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تهران،  ،یدانشگاه آزاد اسلام قات،يواحد علوم و تحق ،یفارس اتيرشته زبان و ادب یتخصص یدکتر یدانشجو
 یفارس اتيگروه زبان و ادب اريـ دانش رانيتهران، ا ،یبهشت ديگروه زبان فرانسه، دانشگاه شه اريـ دانش رانيا

  رانيتهران، ا قاتيواحد علوم و تحق ینشگاه آزاد اسلامدا
 هچکید

است که در سه حوزۀ  رانيو فرهنگ ا خيتار یااسطوره یالگوها نيترو مبهم نيتراسکندر از مهم تيروا
مواجه  یاگسترده راتيي)سراسطوره( با تغی معرفتکلان اناتيجر ريتأث تحت یو اسلام یرانيا ،یوناني

 رياز اساط تنبا وام گرف ،یدر سراسطورۀ اسلام ريگرفته است. کارکرد اساط یديشده و شکل جد
 یکارآمد فرهنگ یهایاز استراتژ ینيد یهاو آموزه ميمفاه دييو تأ نييبه منظور تب ديجد یهانيسرزم

 ،یاسلامشياعراب دورۀ پ یرياساط یکه فقر باورها و الگوها دهدیپژوهش نشان م جيمسلمانان است. نتا
 زيو ن یسميدوم هلن انيامواج جر شيدايو پ نينخست یهانهضت ترجمه در سده یريگشکل

فراهم آورد و در اندک  ،یابيتيهو نيا یلازم را برا یهانهينهفته در رفتار اسکندر، زم یوارگاسطوره
اگرچه در آغاز اسطورۀ اسکندر، . وامديگرد یمعرف نياسکندر با عنوان ذوالقرن ،یقرآن ريدر تفاس یمدتّ

گرفت و به  یخاص یهایژگيآرام، وآرام یول تنداش یناب و خالص یسازمفهوم ،یسراسطورۀ اسلام
 ،یراتييهرچند با تغ د؛يو مستقل رس زيمتما یبه مفهوم یانيدر قرون م ،یعموماً مذهب یهاواسطۀ رمزگان

ـ  یليژوهش حاضر با روش تحلاست. پ افتهيتاکنون تداوم  یغالب در اسکندرشناس کرديبه عنوان رو
توجهّ مسلمانان به موضوع  یاصل یهانهيبه موضوع، زم یمضمون یو نگاه یکاوو سراسطوره یقيتطب

و  یبررس «یسراسطورۀ اسلام»داستان را در قالب  نيا ديجد یبندمؤثر در صورت یرهاياسکندر و متغ
 .دينمایم نييتب
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 مقدمه

ها را نضج ها هستند و هويت آنملتّ جمعی ناخودآگاه ضمير ها نمايانگراسطوره
های عميقی دهند. اسطوره، مفهومی چندبعدی و چندمعنايی است که رگهو قوام می

يی غالب، قابل تحليل و بوم فرهنگی و سپهر معنااز آن به اقتضای زمان، زيست
 آثار در و هاستآن بينامتنيتی ماهيت ها،اسطوره اختصاصات از بررسی است. يکی

 واکاوی و بررسی. شوندمی بندیصورت و بازخوانی تاريخی، مختلف ادوار متون و
 مختلف هایدوره در هااسطوره کارکرد و نقش یکننده تعيين عوامل يا عامل

 هادانش ساير و شناسیزبان فرهنگی، ادبی، مطالعات در يیبالا اهميت تاريخی از
 گيری يا تغييرشکل موجب که کلان معرفتی واحدهای اين. است برخوردار

 بزرگ انديشمندان بحث و پژوهش بنيان و مايه شوند،می معرفت بندیصورت
 1زمان يا دوران روح را جريان اين هگل. است گرفته قرار عرصه اين در جهان

کند که بر را مطرح می« 3اقليم عقيده»موضوع  2هدوايت( 1387:101)احمدی نامد.می
موجب تحول در علوم مدرن و جريانات  ،نيّمع یادوره یفکر یفضااساس آن 

 اين 4فوکو ميشل (536ـ537: 1973)ر.ک. روتنزترايش  .گرددبنيادی فکری آن دوره می
بندی دانايی در هريک فت و صورتمعر جايیجابه موجب و 5«اپيستمه» را مفهوم

 حوضچه» اين مفهوم را 6دوران ژيلبر (1389:53)مرکيور  .دانسته است از ادوار تاريخی
 بر و شودمی انجام آن تأثيرتحت معرفت، جديد بندیصورت نامد کهمی 7«معنايی
 خاصیّ زمانی مقطع در جامعه يک ایاسطوره بافت و اسطوره تحليل آن اساس
و  یو چارچوب فکر چيره یالگو 8کوهن توماس. گيردمی قرار سیبرر مورد

کند. می معرفی و تبيين 9«پارادايم» مبحث تحت ی جامعه در يک دوره رافرهنگ
 ها اگرچه ممکن است رمزگان مشترکی داشته باشند، اماّپارادايم (76:1387)کوهن 
 را معرفتی بزرگ واحدهای اين نامورمطلق. هستند معارض و ناسازگار رقيب،

 خود، تأثير تحت را هااسطورهخرده و هامنظومه تواندمی که نامدمی «سراسطوره»

                                                           

1. Zeitgeist  )Geist der Zeiten(  2. Alfred North Whitehead 

3. Climate of opinion   4. Michel Foucault 
5. Episteme    6. Gilbert Durand 

7. Bassin Sémantique   8. Thomas Samuel Kuhn 

9. Paradigm 
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بر اين اساس، اساطير در يک جامعه به تنهايی ( 583:1397مطلق  )نامور .نمايد هدايت
های گيرند بلکه به دليل ويژگی اجتماعی خود، با خانوادهو در خلأ شکل نمی

ی يکی از ارکان مهمّ نظريه« ایمنظومه اسطوره»د. کوچک و بزرگ در ارتباطن
های آيد که دارای يک قطب و محور است و حلقهسراسطوره به شمار می

 نظريات اساسکنند. ای جايگاه خود را نسبت به آن تعريف و مشخص میاسطوره
 يک بر هاآن ابتنای و دارد اقتدارگرايانه رويکردی زمينه اين در شده مطرح جهانی

 نظريه. گيرندمی شکل متوالی صورت به که است چيره و غالب الگوی يا ارادايمپ
 بودن تکثرگرايانه بر تأکيد و ايران فرهنگی اقتضائات و هوا و حال با «سراسطوره»

 در را هااسطوره و روايات هويت و هژمونی تا کوشدمی بزرگ، معرفتی واحدهای
 جاری روابط نقش حاکميت و بررسی هب و کند تبيين و تحليل هنری و ادبی آثار
 نظريه از گيریبهره با. بپردازد هااسطوره پردازش و گيریشکل در سراسطوره ميان

 برخورد از متأثر تحولات و تغيير و فرهنگ و دوره يک به کلان نگاه سراسطوره،
های ای از اسطورهسراسطوره، مجموعه» .دشومی ممکن هاسراسطوره ساير تعامل يا
گيرد که تفکر، های اصلی و مهمیّ را دربرمیچنين ويژگیوچک و بزرگ، همک

« .کنندها را در يک جامعه مشخص میفرهنگ و روح يک زمان يا بخشی مهم از آن
بندی با خاستگاه بر اين اساس سراسطوره يک نوع بوطيقا يا تقسيم»( 583همان: )

از عوامل و عناصر با تأکيد بر هم پيوسته ای برای مطالعه يک مجموعه بهاسطوره
های بزرگ درباره تحولات اسطوره است که در کليت خود پاسخی به پرسش

 و مطالعه سير در (584:1397مطلق )نامور«. شودها محسوب میگسترده در فرهنگ
 هاتفاوت با ايرانی فرهنگ در مقدونی اسکندر ادبی و تاريخی هایروايت خوانش

يک چارچوب  حاکميت و غلبه یهستيم که نتيجه رووبهر ایگسترده تغييرات و
 بررسی. است تاريخی مختلف ادوار در کلان، معرفتی بخش و واحدهایفکری نظام

 به تواندمی چندبيانی، و چندصدايی اين در تاريخی و فرهنگی تحولات تحليل و
 هاینهدلايل و زمي. سازد تبيين را تربزرگ معرفتی واحدهای تأثير و نقش خوبی
 تقابلی در داستان اسکندر، بين و نگاه متفاوت و گاه تعارضی اين گيریشکل اصلی

 حاکم اجتماعی و فرهنگی کلان جريانات و اسلامی ايرانی و يونانی، هایفرهنگ
 . است تحقيق اين یمسئله ترينمهم فرايند اين بر
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 اهمیت و ضرورت پژوهش

ها را ينی هستند که تاريخ و هويت ملتّبوم ذهنی و دنيای نمادها، زيستاسطوره
های و تحليل اساطير امکان بررسی ارتباط و تعامل ميان فرهنگ سازند. مطالعهمی

آورد. های خاص يا مشترک را فراهم میمختلف و نوع پاسخ به شرايط و موقعيت
در بطن جوامع نهفته است و به صورتی پيوسته، موجب  نمودهای قدرت اسطوره

شود. از دهی آثار ادبی و هنری در ادوار مختلف تاريخی میی و جهتگيرشکل
های چيرگی يک الگوی رو مطالعۀ درست، تحليل چارچوب و شناخت زمينهاين

های مختلف تاريخی، بسيار مهم است فرهنگی در نگارش و خلق آثار ادبی در دوره
ه را در دوران معاصر بينی و مواجهه آگاهانه با جريانات فرهنگی مشابو امکان پيش

کند. تاکنون تحقيقات متعددی در زمينۀ اقدامات اسکندر مقدونی و تحليل فراهم می
متنيتی بين دو يا ها انجام شده که عموماً به تطبيق و يا تحليل روابط بينااسکندرنامه

غالب و واحدهای بزرگ و  1چند اثر محدود شده، امّا مطالعه و بررسی اپيستمۀ
کاوی( به شکل عام در مطالعۀ اساطير، کمتر مورد توجّه تی )سراسطورهشناخکلان

های مؤثر در زمينه و 2بوده است. اين پژوهش به مطالعه و بررسی گفتمان، هژمونی
گيری مبانی نظری اسطورۀ اسکندر در سراسطورۀ اسلامی و روابط آن با ساير شکل

اسلامی نسبت به موضوع اسکندر،  پردازد. سراسطورۀويژه يونان میها بهسراسطوره
تأثير و تعامل با نگاه خالص و پايداری ندارد و در ادوار مختلف اسلامی و تحت

 خوش تغييراتی شده است.های اصلی يا فرعی، دستساير سراسطوره

 

 روش و سؤال پژوهش

های حاضر از منظر هدف، کاربردی و از منظر ماهيت، در زمرۀ پژوهش پژوهش
کاوی استوار است بر روش سراسطورهاين مقاله گيرد. حليلی جای میتوصيفی ـ ت

 که علاوه بر رويکرد توصيفی، نگاهی مضمونی و تطبيقی نيز به موضوع دارد.

                                                           

1. Episteme     2. Hegemony 
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 تحليل و ادراکعمدتاً متکی به اسناد و مدارک و فاقد جنبه آماری و  پژوهش حاضر
متنی توجهّ برونعوامل علاوه بر مطالعه و تحليل متن، به عناصر و است و  عقلانی

شود. اين پژوهش بر آن است تا ضمن تبيين وضعيت و نسبت موضوع با می
گيری ها در شکلسراسطورۀ اسلامی، به مباحث گفتمانی و تأثير ساير سراسطوره

ويژه جامعه و زمينۀ تحولات متن بهموضوع بپردازد. بررسی و واکاوی عوامل برون
ها با بافت فرهنگی ای در متون و ارتباط آناسطوره فرهنگی، بررسی گفتمان عناصر

 گيرد. ای مورد توجّه و بررسی قرار میهای اسطورهو نيز رمزگشايی از رمزگان
 های ذيل است:گويی به پرسشپژوهش حاضر در پی پاسخ

 های اصلی اقبال مسلمانان به داستان اسکندر چيست؟دلايل و زمينه (1
های نخستين اسلامی، ا روايت اسکندر در سدهبر اساس کدام متغيره (2

 بندی جديدی يافته است؟صورت
ی اسلامی چگونه گيری تغييرات داستان اسکندر در سراسطورهروند شکل (3

 است؟

 

 پیشینه پژوهش

 هااسکندر، کتاب زندگی و اقدامات مختلف وجوه بررسی و روايت، تحليل زمينۀ در
 با پيوند در که آثاری ترينمهم است. از درآمده ريرتح رشته به فراوانی هایمقاله و

 نوشته «ايران ادبيات و اسکندر» شده، نوشته فارسی ادبيات در اسکندر موضوع
 وجوه مشروح، ایگونه به کوشيده است اثر اين در است. نويسنده (1364صفوی )
کند.  مقايسهنظامی  اسکندرنامهبا  را افتراق ميان اسکندر از نگاه فردوسی و اشتراک

 نوشته «مقدونی اسکندر»(، 1373) 1رنولت نوشته «ايرانی پسر» هايی نظيرکتاب
 واقعی سرگذشت بيان بيشتر به ،3از بويس «گجسته اسکندر ازپس»( و 1384) 2لمب

 اشارات و تاريخی روايات بر مبتنی هاآن مطالب عمدۀ و پردازندمی اسکندر
دستۀ . ندارند تأملیّ قابل و جديد نکته حيث اين از و است متقدم نويسندگان

                                                           

1. Mary Renault    2. Harold Albert Lamb 
3. Mary Boyce 
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 با پردازند واسکندر می به ذوالقرنين ديگری از منابع به موضوع انتساب شخصيت
دينی به ردّ اين انتساب و تلاش جهت  و های تاريخینشانه تحليل و آوریجمع

 و القرنينذی شخصيت يگانگی بر تأکيدی»پردازند. اثبات مصاديق ديگر می
 (1384آزاد ) ابوالکلام نوشته «کبير کوروش» (،1383توانگرزمين ) وشتهن «کوروش
پژوهشی » هستند. افزون بر آن، از اين جمله فرخزاد از «دروغ به کارنامه»و حتی 

« وجوی ذوالقرنيندر جست»از ستاری و « گمش و افسانه اسکندرگيل ۀدر اسطور
اسکندر با ساير اساطير  های داستاننيز به بررسی همانندی (1397از روحی )

 پردازند.می گمش و کوروشچون گيلهم
 «هرودوت تاريخ» (، جلدچهارم1380) «پلوتارخ روايت به يونانيان و ايرانيان»
 نوشته «ايران امپراطوری»(، 1376برزا) و ويلکن نوشته «مقدونی اسکندر»(، 1384)

 «هخامنشی امپراطوری» (،1391پيرنيا ) نوشته «باستان ايران» (،1394ناردو ) دان
 (،1379اومستد ) نوشته «هخامنشيان شاهنشاهی تاريخ» (،1387برايان ) نوشته

 و تاريخی وقايع ذکر ( و... نيز به1364ساويل ) نوشته «مقدونی اسکندر تاريخ»
شوند. مقالات منتشر شده در می محدود اسکندر رفتار زندگانی و از هايیبخش

ها، به معرفی متنای با استناد به پيشل بررسی است. دستهاين زمينه در سه گروه قاب
ها و کنند تا زمينهاند و تلاش میهای اسکندر پرداختهو تبيين شخصيت و ويژگی

ها را بررسی يابی اين داستان به آثار بزرگ و فاخر ادبی و تاريخی و تفاوتمسير راه
، فيروزمندی و «تا جذب اسکندر از هجوم»(، در مقالۀ 1390کنند. اميدسالار )

، اروجی «از اسکندر گجستک تا اسکندر ذوالقرنين»(، در مقالۀ 1391ديگران )
عزتی و ديگران ، «از اسکندر غاصب تا اسکندر ذوالقرنين»(، در مقالۀ 1393)
 در پيامبری، تا کشورگشايی از اسکندر، شخصيتّ تحولّ سير بررسی» (،1398)

های تصوير اسکندر در اسکندرنامه»(، در مقالۀ 1393، ساوثگيت )«نظامی شرفنامۀ
« دارهای موجسيمای اسکندر در آيينه»(، 1389پور )، حسام«فارسی دورۀ اسلامی

. گروه ديگر مقالات به بررسی روابط بينامتنی ميان آثار ادبی و هستند از اين جمله
ها بررسی ويژگی ديگر اختصاص دارند و عموماً بهتاريخی و تأثيرپذيری آنان از يک

ويژه دو و اختصاصات اسکندر و بيان وجوه افتراق و اشتراک ميان چند اثر ادبی به
(، 1391فاطمی و همکاران )اند. مهم فردوسی و نظامی معطوف شده اسکندرنامه
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، «فردوسی و مقفّعابن گزارش دو در دارا و اسکندر داستان روايت بررسی»در مقالۀ 
 اسکندر»(، در مقالۀ 1338ی )وانيک، «نظامی ايران، اسکندر،» ۀ(، در مقال1383کرمی )

گيری چهرۀ اسکندر شکل» (، در مقالۀ 1392، رنجبر و ابراهيمی )«فارسی ادب در
نگاهی به اسکندرنامه »(، 1382آزادانی )، کهدويی و نصر«در حافظه تاريخی ايرانيان

ادبی و تاريخی و تأثيرپذيری به بررسی روابط بينامتنی ميان آثار « منظوم و منثور
اند. دستۀ سوم مقالات به موضوع ذوالقرنين اختصاص ديگر پرداختهآنان از يک

کنند با ابتنای بر آيات قرآنی، متون و تفاسير اسلامی و روايات دارند و تلاش می
پرست يزدانساير اديان، مصداق تاريخی ديگری برای ذوالقرنين معرفی کنند. 

(، در مقالۀ 1380، نيری )«ذوالقرنين يا کوروش در متون مذهبی»الۀ (، در مق1386)
مراد از سبب به ( »1399، ميری و همکاران )«ذوالقرنين در ميان نور و ظلمت»

 دو تطبيقی بررسی»(، در مقاله 1393، گرجی )«عنوان راز ظفرمندی ذوالقرنين

(، در 1388ر )رنجب، حسنی«ذوالقرنين و ای ـ تاريخی کيخسروشخصيت اسطوره
قرآن با داستان ذوالقرنين در  شاهنامهای داستان اسکندر در بررسی مقايسه»مقالۀ 
تنها به « هاذوالقرنين در تقابل انديشه»(، در مقالۀ 1397) دهقانی و محمدی، «مجيد

(، در 1397بهمن نامورمطلق ) اند.پرداخته نيذوالقرن یخيتار هایمصداق بررسی
 و ایاسطوره هاینظريه ترينمهم توضيح و شرح به «شناسیاسطوره بر درآمدی»

 «متنـ  اسطوره» و «سراسطوره» نظريۀ پردازد و دومی پژوهشیاسطوره رويکردهای
 «ايرانی فرهنگ در عشق کاویاسطوره» ( در1398کند؛ همچنين همو )را ارائه می

 بندیصورت در هاسراسطوره تأثير و نقش و عشق موضوع کاویاسطوره به نيز
 پرداخته که عاشقانه در فرهنگ ايرانی هایداستان محتوايی تغييرات و جديد
 اسکندر ايرانی همسر روشنک، داستان کاویکتاب، اسطوره اين بخش ترينمرتبط

 .مقدونی، با پژوهش مرتبط است
های انجام شده، محور اصلی اين پژوهش مطالعه و بررسی با عنايت به پژوهش 

ها و دلايل اصلی اقبال و پرورش داستان اسکندر در سراسطورۀ اسلامی و زمينه
های ها و به مطالعه جريانات معرفتی و چارچوبتأثيرپذيری آن از ساير سراسطوره

شناختی مسلط در سراسطورۀ اسلامی است. بخش ديگری از ادبيات اين پژوهش 
 کاوی است. سراسطوره به عنوان زيربنای مشترک در حوزۀ
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 گذری بر وضعیت فرهنگی و اساطیر عرب پیش از اسلام

پندار و زندگی اعراب پيش از اسلام، همانند بسياری از اقوام بشری، آميخته به 
آن، از بخش  و خيالی گراوهمدهد که بخش است و مطالعات نشان می تيواقع
و سبک  های کيهانی، مذهبی و آيينی، رنگتر است. آنان با اسطورهپررنگ ،گراواقع

پرستی محور اصلی و آيينی اقوام عرب است و کردند. بتزندگيشان را تعيين می
و « اعراب البائده»پرستش ارواح و مظاهر طبيعت به عنوان رويکرد مشترک در بين 

موجب رواج اديان متفاوت و تعدد خدايان شده بود. اعراب تنها به « اعراب الباقيه»
کردند و دامنۀ باورهای آنان به ماوراءالطبيعه پرستش موجودات طبيعی اکتفا نمی

وقوع  نيز کشيده شده بود؛ پرستش جن، فرشتگان، غول و... بسيار رايج بود.
های طبيعی و عموماً سماوی مانند کواکب و انجم، بادها و ابرها، رعد، باران، پديده

ت و با داد، جنبۀ قداست داشماه و خورشيد و هر آنچه بين زمين و آسمان رخ می
 که داشت به خاطر بايد»نويسد: می 1شد. اسميتای تقديس میآيين و مناسک ويژه

 خدا بين فيزيکی ارتباط مستقيماً که بود نوعی از مقدسّات همه در عبادت اشکال
 کرد،می زندگی مقدسّ ستون يا درخت يا چشمه يک در وی که را مقدسّ مکان و

خدا در سنگ يا »کند: ی ديگری عنوان میيا در جا (65: 1995)« کرد.می اشاره
برخی از قبايل عرب، برای طلب باران، آيين و  (75)همان:« درخت حضور داشت.

به در کتابش  ی نيزلوسأ (238: 1938)ر.ک. لامنس  کردند.مناسک خاصی را اجرا می
ها برای طلب باران در زمانی که زمين خشک هايی از عادات و آداب عربنشانه

( در مجموع، پس از 301:1340. )کرده است کرد، اشارهآسمان بخيلی میبود و 
توان مطالعه و بررسی اساطير برجای ماندۀ متعلق به اقوام عرب پيش از اسلام، می

نتيجه گرفت که اسطوره نزد آنان متناسب با شرايط ساده و محدود که تابع عناصر 
ها را در زمرۀ آن محيطی و جغرافيايی است، شکل گرفته و شايد بتوان

الأوايل و توجيه و توضيح اسطوره گاهی تبيين»ها جای داد. الأوايلتبيين
اسطوره بايد شکلی »نويسد: شميسا در ادامه می (50:1397 )شميسا« هاست.پديده

داستانی داشته باشد و در آن قهرمانی باشد مثلاً يکی از ايزدان يا رجال بزرگ 

                                                           

1. Smith 
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های باستانی اساطيری يا کوششنه بايد به آن مطلب شبهاساطيری يا فراتاريخی وگر
فرهنگ اساطير اعراب عجينه نيز در ( 51 :1397شميسا)«. در توضيحات علمی گفت

های ، آورده است که اعراب قبل از اسلام، برخی عناصر طبيعی مانند مجسمهجاهلی
نات را ها، آتش و يا برخی حيواها و بعضی مظاهر طبيعت مانند آبسنگی، بت
چنين برای برخی امور ماوراءالطبيعه مانند اجنه، دانستند. آنان هممقدس می

ای قائل بودند و اين چندان دور از فرشتگان، شياطين، غيلان و سعالی جايگاه ويژه
ذهن نيست، چراکه بين تأثير و ارتباط از طريق رؤياها و خيالات و خرافات مواردی 

ر اين اساطير موجودات ماوراءالطبيعه و خيالی و برخی د( 7:1944)عجينه يافتند. می
 اند.حيوانات نقش اصلی را داشته

 

 های نخستین اسلامیوضعیت فرهنگی ايران در سده

ميان ايرانيان با اعراب مسلمان از زمان ظهور اسلام آغاز  هر چند تقابل و درگيری
های يزدگرد سوم و سال شده بود، امّا در دوران ابوبکر شدّت يافت و تا زمان قتل

از اين زمان تا حدود ( 31:1349)اشپولر پس از آن به صورت مستقيم ادامه داشت. 
يک دهه بعد، شهرهای ديگر ايران يکی پس از ديگری به تسخير لشکر اعراب 

دردسر، موجب فتح سريع بسياری از درآمد. اگرچه اين روند نسبتاً آرام و کم
دو دهه شد و دين اسلام رسماً وارد ايران شد، اماّ  شهرهای ايران در طول يک تا

ها و در ادامه و با ايجاد تبعيض و گاه تحقير غيراعراب توسط امويان، مقاومت
توان به نهضت شعوبيه و جريانات مشابه هايی با اعراب شکل گرفت که میمخالفت

ديت برای محدو ها، تحقير و اعمالتقابل فرهنگ اشاره کرد. در اين دورۀ چالش
کارگران زردتشتی نيز که )با آتش و آب و خاک سر و کار »... زرتشتيان بيشتر بود: 

گشتند، آزادی خود را از اين فشار داشتند( به عنوان نجس مورد تحقير واقع می
اين دوران مجالی برای عرضۀ تفکرات  (249همان: )« ديدند.روحی در قبول اسلام می

ها ان فراهم نکرد و نشان کفر و الحاد، بسياری از آيينو باورهای دينی غيرمسلمان
 و باورها را در زير سايه برد. 
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آورد. ترين و اثرگذارترين دورۀ اسلامی به شمار توان مهمسدۀ سوم هجری را می
های فرهنگی ايرانی و اسلامی بود. اين دوره نتيجۀ دو سده مواجهه و تلاقی نظام

سوم در بلاد اسلامی، بحران هويت و تنوع فرهنگی های مهمّ سدۀ يکی از ويژگی
زمان با اقبال مسلمانان به ترجمۀ آثار يونانيان راه را برای است. بحران هويت هم

گيری و عرضۀ دوبارۀ فرهنگ هلنيسمی هموار کرد. علاوه بر ايران، اين جريان شکل
شد. بديهی میدر بغداد به عنوان کانون خلافت مسلمين نيز با شدّت بيشتر ديده 

ها فرهنگ، دار سدهاست در ايران با وجود ساکنان بومی و اقوام کهن که ميراث
تمدن و تنوع فرهنگی هستند، ورود دين نوظهور اسلام، شرايط متفاوتی را پديد 

های متعدد، گيری محافل و مناظرات علمی و مذهبی و ايجاد نحلهآورد. شکلمی
که بسياری از بزرگان و حتی امامان از ظرفيت اين برآيند اين شرايط است تا آنجا 

 یعبارت آنچه در قم و به»مناظرات در جهت تبليغ و نشر دين اسلام بهره گرفتند. 
فرهنگ نسبت به تمدن  ریيفراگ ،اتفاق افتاد رانياز ا یهای بزرگتر در بخشعيوس
توان دينی میهای معروف اين مباحثات و مجادلات از نمونه( 10:1384)پاک « .بود

به مناظرۀ ميان مسلمانان با مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان در مرو اشاره کرد که در 
تقابل زرتشتيان ( 245: 1، ج1349)ر.ک. اشپولر د.و با دستور مأمون انجام ش 817سال 

ها وجود داشت که در نهايت منجر به در برخی شهرهای ايران تا سالو مسلمانان 
 (11:1384)پاک . شد یو فرهنگ عرب یرانيو تمدن ا فرهنگان برقراری نسبتی مي
يابی مسلمانان به اروپا و های مهم علمی و فرهنگی اين سده، راهاز ديگر شاخصه

های آنان بود که تأثير زيادی بر جريان و نهضت علمی آشنايی با آثار و انديشه
رهنگی مسلمانان وفتوان آن را نقطۀ عطفی در غنای علمیمسلمانان داشت و می

ها و ابهامات انديشمندان و بزرگان گويی به پرسشدانست. چگونگی پاسخ
های ميزبان، به چالش بزرگی های فتح شده و مواجهه با اديان سرزمينسرزمين

برای مسلمانان تبديل شد و زمينۀ ايجاد مباحث جديدی را در سپهر فرهنگی اسلام 
از عناصر و اجزای متناقض و مخالف نيز به وجود آورد تا آنجا که حتی برخی 

بندی موضوعات اثرگذار شدند. در اين فرصت طرح و بازآرايی يافتند و در صورت
ميان، تأثيرپذيری اعراب از ميراث فرهنگی يونانيان قابل توجّه است. در همين 

ها و عقايد تلاقى انديشه کانون عباسيان، خلافت دوران، بغداد به عنوان پايتخت
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نهضت ترجمه، درهای جديدی از دانش را  لف فرهنگی و مذهبی بود و ايجادمخت
های يونانيان های اسلامی گشود. آشنايی مسلمانان با انديشهی انديشهدر حوزه

های ايرانی، سريانی و حتی هندی در ها و فلسفهويژه ارسطو، آشنايی با انديشهبه
اتب مختلف کلامی موجب رشد دانش ها و مکها، نحلهکنار پاگرفتن و نضج انديشه

 نويسد: خلدون در اين زمينه میويژه بلاغت شد. ابنبه
ها آگاهی يافتند و شيفتگی آنان به کاميابی ها را خواندند و بر مطالب آنمسلمانان آن»

گاه پس از چندی دوران مأمون در رسيد و چون بر بقيه آن علوم فزونی گرفت آن
شه خويش ساخته بود، شيفتگی بسياری به علوم نشان وی خود کسب دانش را پي

های طبيعی برانگيخته شد و هيئتی از نمايندگان خويش داد و اشتياق او به دانشمی
فرستاد تا به استخراج و استنساخ علوم يونانيان « آسيای صغير»را نزد پادشاهان روم 

ها نيز گسيل کرد. آن ها گروهی از مترجمان رابه خط عربی قيام کنند و در زمره آن
« ها را فرا گرفتند و چيزی فرونگذاشتند.از آن علوم گرد آوردند و بکمال آن

 ( 1004:1382خلدون )ابن
اين جريان در خصوص تأثيرگذاری آثار و عقايد يونانيان بر موضوع اسکندر و 

 بندی جديدی از اين داستان نزد مسلمانان حائز اهميت است. عباسيانايجاد صورت
نيز که پس از امويان، همين مسير را پيمودند، به دليل تساهل بيشتر با فرهنگ ملل 

گرايی، زمينۀ نقل و ترجمۀ مغلوب و دور شدن از تعصبات دوران جاهليت و عرب
 (29: 1384)ولايتی  دانش و معارف ساير ملل را به فرهنگ اسلامی هموارتر کردند.

توجّه عباسيان بود و به پشتوانۀ همين های مورد ترين بخششعر و ادب از مهم
ها و باورهای اساطيری و کهن به فرهنگ اسلامی باز اقبال، راه برای ورود انديشه

 دانشمندان با خلفا نيکوکاری اسلامی در اين عهد تمدن توسعۀ علل از شد. يکی
گيری جريانات شکل( 582: 1372)زيدان غيرمسلمان در راه ترجمه و نقل علوم است. 

های های نخستين اسلامی حاصل تلاقی عقايد و انديشهعلمی و فرهنگی در سده
گويی به ملل تحت حاکميت اسلام و ضعف دانش اعراب جهت مقابله و پاسخ

هايی که واقعيت دارد اين است که بيشتر دانشوران ملت از گفتنی»مسائل بود. 
ز در موارد نادری غير جهای عقلی به اسلام، خواه در علوم شرعی و چه در دانش

عربند... و سبب آن اين است که در آغاز ظهور اين مذهب به مقتضای احوال 
«. نشينی در ميان ملت اسلام دانش و صناعتی وجود نداشتسادگی و باديه

و تلاش خلفای  (1)در اين اثنا ورود موج دوم جريان هلنيستی( 1382:330خلدون )ابن
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مۀ دانش يونان باستان، به تلاطم فرهنگی انجاميد اموی و عباسی برای نقل و ترج
و خاستگاه برخی عقايد و باورهای  ها تسری يافت. سرچشمهکه به تمامی حوزه

وجو ها و تعاملات فرهنگی جستمسلمانان دربارۀ اسکندر را بايد در اين ترجمه
شخصيت  گيریها و متون، منجر به شکلکرد. باورهايی که در امتزاج با ساير آگاهی

ها شد. در واقع برخورد و اختلاط فرهنگی با فردی در اسکندرنامهمنحصر به 
ها ها فرهنگ و تمدن را داشتند، نسبتی پايدار ميان فرهنگغيراعراب که تجربۀ قرن

 ايجاد کرد. 
آنچه بيش از همه در فراهم آوردن شرايط اين حرکت اهمّيت داشت فتوح مسلمانان »

هايی از امپراتوری روم آنان بر سراسر قلمرو ساسانيان و بخشويژه استيلای و به
ها هر يک فرهنگ و تمدنی ديرپا داشتند، افزون بر آن که شرقی بود. اين سرزمين

مآبی نيز در ی قبل از اين، با لشکرکشی اسکندر مقدونی، کم و بيش يونانیدر هزاره
ای ی مغلوب، قلمرو يکپارچههاميانشان رسوخ کرده بود. فاتحان مسلمان از سرزمين

مآبان دور و نزديک نيز مبادله و مشارکت ها با يونانیساختند و در کنار ديگر فرهنگ
 ( 29:1384)ولايتی« فرهنگی جديدی را تجربه کردند.

ذکر  قرآنهايی که در های نخستين اسلامی بسياری از حکايات و داستاندر سده
لغان قرار گرفت. از آنجا که در بسياری از اين شده بود، مورد استناد و استفادۀ مب

پردازان وجود داشت، راه برای ورود قصه قرآنموارد جزئيات و اطلاعات اندکی در 
و دخل و تصرّف در محتوا باز شد و بسياری از مردم ممالک فتح شده، در ايجاد 
پيوندهای فرهنگی با دين جديد کوشيدند و شايد اعراب نيز به جهت بسط و 

ميل نبودند. اساساً ورود يک دين و فرهنگ سترش اسلام، بدين موضوع چندان بیگ
های مختلف شد و مسلمانان زمين، موجب کنجکاوی و طرح پرسشجديد به ايران

های مفسرين استفاده کنند، اماّ در بسياری از موارد تلاش کردند برای پاسخ از نوشته
زمين، تخيّل و يا باورهای اساطيری ايران اين اطلاعات نابسنده بود و به مرور عنصر

 ها درآميختند: با آن
گويان فعال بودند و به سختی از واعظان ای است که قصههای نخستين، دورهقرن»

ها برای کردند زيرا آنگويان مردمی را تهديد تلقی میشدند. علما، قصهمتمايز می
انگيز ابايی نداشتند. گزارش های شگفتتازگی بخشيدن به روايت، از جعل افسانه
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گويان مسلمان را ها و معيارهای قصهعباس از سفر آسمانی پيامبر)ص( ارزشابن
 ( 49ـ50: 2008 1)کلبی« .کندبازگو می

شاپور بود. های ورود محتوا به فرهنگ نوپای اسلامی، گندیيکی ديگر از مدخل
بود که  2رانده شده از ادسا (2)شاپور، حضور نسطوريانيکی از دلايل اهمّيت گندی

های سريانی کتب يونانی را به اين مرکز آوردند. نقل است به همراه خود ترجمه
شاپور مستقر شدند. دستور شاپور، بسياری از اسيران رومی نيز در خوزستان و گندی

جستن دانش صفا نيز در تاريخ خود به موضوع انتقال و راه( 135:1388و برومند  )ولوی
)ر.ک.  بع يونانی و اسکندرانی به ايران در دوران ساسانی اشاره کرده است.و منا

اين منابع متنوع و تأثيرگذار علمی، مشخصاً در عهد عباسيان از پهلوی  (14: 1330صفا
و سريانی به عربی ترجمه شدند و نقش مهمیّ در تکميل و توسعۀ علوم اسلامی و 

و تاريخی مسلمانان داشت. ايجاد دهی به باورهای اساطيری گيری و جهتشکل
های علمی و فرهنگی نيز تأثير زيادی در بسط و توسعه علوم و فنون مراکز و کانون

منبع اصلی علوم عقلی که به جهان اسلام راه يافت، يونان و محفل »اسلامی داشت. 
 های سريانیها به زبانعلمی آن بود، اگرچه بيشترين علوم غيرمستقيم و با ترجمۀ آن

نخستين مرکز ( 27:1384)ولايتی« و لاتينی، مأخوذ از يونانی به دست مسلمانان رسيد.
الرشيد بغداد بود که در عهد هارون« الحکمهبيت»مهم و ساختارمند در اين زمينه، 

ريزی شد. به عنوان پايگاهی برای گردهمايی دانشمندان و عالمان و مترجمان پی
ها نيز صورت گرفت و پس از توسعۀ دارالعلمالحکمه، تأسيس و به موازات بيت

ها رسيد. بافت و نهضت اسلامی کردن فرهنگ جامعۀ ايران در آن نوبت به نظاميه
، بر سير تطور داستان اسکندر نيز تأثير گذاشت و نمود های نخستينسده

ای برای اسکندر پديد آورد و با پنداشت صالح بودن، برخی الگوهای پيامبرگونه
و رويدادهای مهم دوران زندگانی پيامبر اسلام)ص( را هم برای وی رفتاری 

های داستان معراج پيامبر)ص( است. ويژگیسازی کردند. يکی از اين الگوها، شبيه
العاده بودنش، باعث شد تا توجّه بسياری از نويسندگان خاص اين واقعه و خارق

های جذاب و متنوعی انو مردم به آن جلب شود و در زمان نسبتاً کوتاهی، داست
های داستان سفر اسکندر برای مايهبرخی از محققان، بن ساخته شود تا آنجا که

تحليل هر دو »اند؛ حيات را با واقعۀ معراج، مشابه دانستهيب و طلب آبديدن عجا
                                                           

1. Colby     2. Edessa 
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دهد که علاوه بر عناصر مشترک شناسی نشان میمعناسفر بر اساس رويکرد نشانه
سطوح « ملاقات با خداوند»و « شناسیفرشته»، «و دوزخ بهشت»در سه محور 

« دهی و چگونگی کارکرد و توليد معنا در هر دو، سازوکار يکسانی دارد.سازمان
ای ايرانی از اين پس، اسکندر هويتی اسلامی و تا اندازه( 241: 1397)عباسی و بهمنی 

ز اسکندر مقدونی معرفی ای مذهبی و متفاوت اها با چهرهپيدا کرد و در اسکندرنامه
ترسيم گستر دين یفرزانه و پيامبر یبه صورت حکيم در اسکندرنامۀ نظامیشد. او 

هايی که به اسکندرنامهشود که مقام و صفاتی متعالی دارد و اين رويکرد، در می
 کسوت در طرسوسی نيز اسکندر راپيروی از خمسه سروده شد، تداوم يافت. 

 های ذوالقرنين، رنگیبا نسبی کيانی و دارای ويژگی که دهدنشان می گشايیجهان
های سفر او مشابه چهره دارد. در اين مقام ويژگی بر اشراقی وجوه و عرفان از

سطوح ساختاری که شامل روساخت )فرايندهای »معراج پيامبر)ص( شده است؛ 
ک ساخت )مربع معنايی و محور تنشی( است، در هر دو از يتحول کلامی( و ژرف

حيات يا ماجرای طلب آب (263: 1397بهمنی  و عباسی)« کند.الگو تبعيت می
زمين رويارويی با اژدها نيز از ديگر نکاتی است که ريشه در باورهای اساطيری ايران

های ها و طرحشود. بسياری از جلوهدارد. در حوزۀ هنر نيز وضعيتی مشابه ديده می
 م نيز تداوم يافت. اساطيری ايران در دوران پس از اسلا

عقلانی و منطقی بودن ذهن ايرانی، نزديک بودن موضوعات به زندگی، قابل قبول »
ها و شکفتگی باروری هنر ايران در دورۀ ساسانی سبب گسترش پردازیبودن خيال

های ديگر شد... و هنرمندان ايرانی در و پايداری اين هنر در خود ايران و سرزمين
ها و نمادهای باستانی را به کار يا ناخودآگاه، بسياری از موتيف دوران بعد آگاهانه

ها يا با تغيير مصداق و معنا در هنر گرفتند و اين اشکال با توجه به معنای نمادين آن
 (48: 1397جلاليان )« اين سرزمين ادامه يافتند.

 

 های فرهنگی و دلايل گرايش مسلمانان به اسکندرزمینه

 قرآنه ايران در مواجهه با آثار و ميراث مکتوب اين سرزمين، به اعراب، بدو ورود ب
خود  (89نحل:) «ءتِبْياناً لکُِلِّ شیَْ»های آن پناه بردند و با استناد به و تعاليم و آموزه

های بعد، اين رويه تغيير کرد؛ اعراب، دانستند، امّا در دههنياز میرا از ساير کتب بی
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که در ويژه آنهای مختلف ديدند. بهآگاهی در زمينه خود را محتاج کسب دانش و
های افراد معرفی شده هايی در خصوص شخصيت و ويژگیمقام آزمون، با پرسش

رو شدند و يا در خصوص برخی مراسم مانند سليمان يا ذوالقرنين روبه قرآندر 
آيد که کهن ايرانی نيازمند تعيين موضع شدند. از مطالعۀ متون و شواهد چنين برمی

هايی چون ذوالقرنين و اسکندر آشنايی چندانی اعراب تا پيش از اسلام با شخصيت
القرآن بوده و اوّلين اند و احتمالاً نخستين آشنايی جدّی آنان به واسطۀ قصصنداشته

های يهوديان بود که از پيامبر)ص( در خصوص برخی چالش نيز مربوط به پرسش
 پرسيدند. نين میهای کهن مانند ذوالقرداستان

 فکرى وابستگى عامل نخستين نوشتن، و خواندن به اسلام از پيش عربِ اعتنايىبى»
. شد هاآن بر نصارا و يهود فرهنگى سلطه باعث تدريجبه که بود کتاب اهل به آنان

 شنيدن در مسلمانان حرص و سرايىداستان و قصص به کتاب اهل اهتمام
 نومسلمانان به نسبت حديث راويان برخى لوحىهساد و يهود ساخته هاىافسانه

 نفوذ و بيشتر فکرى وابستگى هاىزمينه و شد علتّ بر مزيد نيز کتاب اهل
 ( 81:1383دهقی )غلامی« ساخت. فراهم را مسلمانان ميان در اسرائيلى هاىانديشه

ان در در دوران امويان و عباسيان، تمايل بيشتری برای مطالعۀ آثار و عقايد ايراني
الحکمه بغداد به عنوان گنجينه و خزانۀ خصوص اين موضوعات پديد آمد. بيت
 گيری اين فرهنگ نوظهور داشت. بدينعظيمی از کتب، نقش مهمیّ در شکل

 هندی پهلوی، سُريانی، هایها و فرهنگزبان نهضت ترجمه و نقل دانش از ترتيب،
گرفت.  شتاب بود، شده ازآغ هجری نخست سدۀ از که عربی، زبان به يونانی و

اين زمينه موجب شد تا برخی ايرانيان که وارد حوزۀ تفسير شده بودند يا در حوزۀ 
های خود را با بودند، بخشی از عقايد و دانستهبلاغت و بديع دست به قلم برده 

مفاهيم دينی درآميزند. اختلاط ماجرای اسکندر و ذوالقرنين از موارد قابل ذکر 
اسلام، تغييرات قابل توجّهی در تفکرات اساطيری اعراب ايجاد شد است. پس از 

و اختلاط و امتزاج آن با اساطير  قرآنکه اساس آن برگرفته از آيات و قصص 
 های متفاوتی از زندگی پيامبران تحتهای جديد بود. در اين ميان روايتسرزمين
ه.ق( 427یمتوف)علبیالأنبيای ثقصصضبط شد. وثبت (3)،«الأنبياءقصص»عنوان 

ترين منابع در اين زمينه ترين و مهميکی از کهن (4)«المجالسعرائس»موسوم به 
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القرنين اختصاص داده است. ثعلبی در اين کتاب، بابی را به زندگانی و احوال ذی
قالت العلماء باخبار القدماء لما قتل الاسکندر دارا »کند که گونه آغاز میاست و اين
النيران و ماکان بلاد الفرس من بيوتد و دانت له العباد فهدم ماکان فیملک البلا

تأثير روايات تاريخی موجود ثعلبی، آشکارا تحت (403:1297)ثعلبی .« بأرض الهند... 
در خصوص اسکندر قرار داشته و عملاً وقايع تاريخی داستان اسکندر را با 

يان نسب و لقب اسکندر آغاز کرده موضوعات ذوالقرنين درآميخته و داستان را با ب
نيز يکی ديگر از منابع در اين زمينه است که پيش  الأنبيای نيشابوریقصصاست. 

بن منصوربن خلف نيشابوری در از قرن پنجم نگاشته شده است. ابواسحق ابراهيم
صدوسه قصه به شرح وقايع مهم و نيز زندگی انبيای الهی پرداخته که قالب يک

م آن به شرح زندگانی ذوالقرنين اختصاص يافته است. شرح ونهقصۀ شصت
است و به ماجراهای سفر به شرق و  قرآنیزندگانی ذوالقرنين نزديک به آيات 

ای کوتاه پردازد و البته در اشارهومأجوج، خضر و... میغرب، داستان يأجوج
 (322:1382)نيشابوریشود. موضوع ذوالقرنين بودن اسکندر مطرح می

تأثير همين باور اند، عموماً تحتالأنبياهايی که پس از اين تاريخ نگاشته شدهقصص
های عاميانه و غيرمستند هستند و به بازنگاری و بازتعريف روايات تاريخی و داستان

اند و جنبۀ انتقادی يا علمی خاصی در مبنی بر ذوالقرنين بودن اسکندر، پرداخته
 شود. ها ديده نمیآن

 

 کندر در سراسطورة اسلامیداستان اس

گيری فرهنگ اسلامی و نيز دوران سراسطورۀ اسلامی به دوران تکوين و شکل
نوزايی فرهنگ ايران و گذار از شرايط فرهنگی و اجتماعی اواخر دوران هخامنشی 

تأثير های نخستين اسلامی، تحتداستان اسکندر در سدهشود. و ساسانی مربوط می
ای ای پيدا کرد و منظومۀ اسطورهاد و زوايای گستردهسراسطورۀ يونانی، ابع
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اسکندر کبير در روايت »در  1امينیقنطم لايها ای را به خود جذب کرد.گسترده
عرب و فارس  اتياسکندر در ادب ۀدربار یمثبت دگاهيدبر اين باور است که « 2پارسی

ابعی مانند تواند از من. اين تغيير میشکل گرفته است یقبل از دوران اسلام
)قرن پنجم ميلادی( و يا ترجمۀ سريانی داستان اسکندر نشأت  اسکندرنامه ارمنی

اند. برخی ميلادی دانسته 10تا  6گرفته باشد که تاريخ تأليف آن را در فاصله قرون 
بر اين باور بودند که نسخۀ سريانی مستقيماً از يونانی  3محققان همچون نولدکه

ترجمه شده و بعدها مورد  انهيم یرفته فارسه از دستنسخ کترجمه نشده و از ي
اين عقيده توسط برخی ديگر ( 44تا:)نولدکله بیاقتباس منابع عربی قرار گرفته است. 

که شواهد  ر اين باور استب 4ینيانکاگليساز محققان رد شده است. از جمله 
( 123،135: 2001) وجود دارد. یونانياز  اين نسخه ميمستقترجمه  بر یمبن یمحکم

از اصل  انيدر زمان ساسان یانيسر هاسکندرنام ريتحرزويه بر اين باور است که 
زبان  یانيسر انيحيبه بعد، مس یلاديو از قرن هفتم م آن آغاز شد یپهلو اي یوناني
شاپور اول  یروزيزمان با پترجمه هم نياسکندرنامه را آغاز کردند. ا هترجم ،یرانيا

 یونانيکه از فرهنگ  یبردگان روم ليزمان، س نيت. در اصورت گرف انيبر روم
زويه ).آشنا کردند یونانيرا با فرهنگ  انيرانيو ا هشد ريسراز رانيمتأثر بودند، به ا

اين نسخه  براين اساس و به باور برخی ديگر از محققان مانند استفن جيرو( 42:2011
می داستان اسکندر بندی جديد و اسلاآبشخور بسياری از متون عربی و صورت

مستنداتی مبنی بر آشنايی ايرانيان پيش از اسلام، با  (5:1993 )جيروبوده است. 
توان چنين پنداشت که شخصيت ذوالقرنين و زندگانی وی وجود ندارد و نهايتاً می

يهوديان ساکن در ايران به واسطه متون مقدسّ، نام وی را شنيده باشند. بعدها نيز 
ت ايرانی در خصوص ذوالقرنين به تطبيق شخصيت وی با ترين نظرياعمده

شود، امّا از زندگی ای منتهی میکوروش يا گيلگمش و يا برخی پادشاهان اسطوره
ی ها داعيهقدر باقی مانده که بتوان با استناد به آنو اقدامات اسکندر، مطالب آن

های منفی و بودن وی را مردود دانست، چه حتیّ صفات و ويژگینبوت و صالح
ای اهريمنی بدو منسوب شده است. پس از اسلام به واسطۀ نابود شدن بخش عمده

نيز آشنايی و گرويدن عامۀ مردم به دين اسلام و  ويژه آثار زرتشتيان واز متون و به
                                                           

1. Haila Manteghi   2. Alexander the Great in the Persian Tradition 

3. Theodor Nöldeke  4. Ciancaglini 
 

 



 ـی شناختو اسطوره یعرفان اتيادب ۀفصلنام /186  ... بهمن نامور مطلق ـ هداوند جوادـــــــــــــــــــ

ـ عربی به ايران، زمينه برای تغيير نگرش به  ورود اعتقادات و باورهای اسلامی
فراهم شد. در اين ميان داستان ازدواج اسکندر با  های بعدیاسکندر در نسل

پنداشتند، در باب برای خود میروشنک و نيز استاتيرا و تحقيری که ايرانيان از اين
تأثير نبوده تلاش برای ايرانی نماياندن اسکندر و بعدها، ذوالقرنين دانستن وی بی

ی ايرانی از اسکندر، در اجويانه و ارائۀ چهرهتلاش برای ترويج ديدگاه آشتی است.
 طرسوسی و ديگر آثار، مشهود است. نامهدارابنظامی،  اسکندرنامه، شاهنامه

يکی از دلايلی که نظريۀ ذوالقرنين بودن اسکندر را قوت بخشيد، عدم تأکيد و 
بر نبوت و پيامبری وی است. بر اين اساس اغلب مفسران او را  قرآنتصريح آيات 

اند. موضوع پادشاهی و ی از پادشاهان مؤمن معرفّی کردهبندۀ صالح خداوند و يک
کنندۀ داستان پادشاهی اسکندر و فرماندهی ذوالقرنين و سفرهای وی، تداعی

ای گرفت و اقدامات وی است که به واسطۀ سربازان و نزديکانش رنگ اسطوره
ه به ها نيز کآرام مقدسّ جلوه داده شد. از سوی ديگر زندگانی ساير شخصيتآرام

قدر ناشناخته و يا مبهم بود که شدند، آنعنوان ذوالقرنين احتمالی معرفی می
که اين پرسش از جانب يهوديان طرفداران قابل توجّهی نيافت، امّا به واسطۀ اين

مطرح شده و همچنين شرح کشورگشايی و فتوحات اسکندر با اساطير و خرافات 
چنين، وجود دو زائدۀ ايل شد. همدرآميخته بود، نظريۀ غالب به سوی او متم

بخشيد. اگرچه شواهد تعارض مانند در تصاوير اسکندر، اين نظريه را قوت میشاخ
های اسلامی در ترين نظريهو ابهامات، فراوان است، اماّ تا امروز يکی از مهم

 شود.خصوص ذوالقرنين قلمداد می

 

 کندر سیر تطور داستان ذوالقرنین و تطبیق آن با شخصیت اس

است. « ذوالقرنين»، داستان پادشاهی قرآنیترين قصص ترين و مبهميکی از پيچيده
، نسب، نژاد و خاستگاه وی ذکر نشده و تنها کلياتی از وقايع مهم حيات قرآندر 

وی در سورۀ مبارکه کهف آمده است. همين موضوع، مفسرين را برای يافتن 
واجه ساخت و از آنجا که بين اعراب، مصداقی تاريخی برای ذوالقرنين با چالش م

ها وجود نداشت، به ناچار در ميان پادشاهان بزرگ و شناخته پادشاهی با اين ويژگی
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ای از او گشتند که اين امر نهايتاً متناسب با نوع مطالعه شدۀ ساير ملل به دنبال نشانه
ددی به و دريافت مفسران از داستان، منشأ ورود حکايات و روايات الحاقی متع

ماجرای ذوالقرنين شد که نه تنها به روشن شدن موضوع کمک نکرد، بلکه پيچيدگی 
های متعددی که در خصوص الوهيت و و ابهام آن را دو چندان ساخت. افسانه

قداست اسکندر ساخته و منتشر شده بود، از راه ترجمه کتب يونانيان و ساير منابع، 
ط با برخی متون مسيحی و يهودی به به فرهنگ اسلامی راه يافت و در اختلا

شناخته « ذوالقرنين»ای انجاميد که بر اساس آن اسکندر مقدونی، گيری انديشهشکل
 شد.

 

 شناسی تطبیقیاسطوره

های جديد، تاريخی به درازنای عمر بشر دارد موضوع کشورگشايی و فتح سرزمين
اری در اين زمينه ها و مناقشات بسيو از جوامع بدوی تا روزگار معاصر، جنگ

ديگر است. ها مشابه يکشکل گرفته است. الگو و نتايج اغلب اين نبردها و درگيری
و خرابی شهرها و... محصول  دفاع، ويرانیهای بیهای گسترده، کشتار انسانعامقتل

دليل موقعيت جغرافيايی و هاست. در اين ميان ايران به تکراری بسياری از جنگ
ويژه با کشورهای روم و يونان بوده و نبرد به در معرض جنگ سياسی، همواره

شود. حملات و است و کانون اين نبردها حمله اسکندر به ايران شناخته می
عبارت ديگر فرهنگی و يا به  پراکنش بروز موجب اسکندر هایکشورگشايی
های جديد شد. الگوی رفتاری اسکندر در نبردها و سرزمين در چندفرهنگی

 هم است. های جديد تقريباً مشابه و نزديک به هايش در سرزمينکرکشیلش
ق.م و پس از شکست داريوش  332براساس متون تاريخی اسکندر حدود سال 

سوم و با هدف کنترل سوريه و شام به مصر لشکر کشيد. مصر در آن دوره به عنوان 
ترل نيروهای ايران شد و در کنامپراتوری پارس شناخته می 1هایيکی از ساتراپی

بود. اسکندر با کمترين مقاومت، وارد مصر شد و به عنوان منجی و آزادکنندۀ آن 

                                                           

1. Satrapies 
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کنند. شهری اين دوره منسوب میسرزمين شناخته شد. ساخت شهر اسکندريه را به
که به يک پايگاه بزرگ و کانون هلنيسم و فرهنگ يونانی تبديل شد و کتابخانۀ 

لف گرد آمده بود، بعدها موجب صدور و گسترش عظيم آن که از مناطق مخت
های نخستين ر سدهگری شد، به طوری که بسياری از اين منابع دفرهنگ يونانی

گيری و تکوين های علمی ايران و بغداد راه جستند و در شکلاسلامی به پايگاه
فرهنگ اسلامی نقش مهمیّ ايفا کردند. اسکندر پس از فتح مصر، در ادای احترام 

ه باورها و خدايان مصری فروگذار نکرد و از سوی مردم مصر به عنوان ناجی، ب
گذاری وی در فرزند خدايان، فرعون و القابی مشابه آن معرفّی شد. در مراسم تاج

برگزار  1ق.م، آيين خاصیّ برای معرفی وی به عنوان فرعون در ممفيس 332سال 
ناميد. اين داستان را بسياری از  2)آمون(« پسر خدايان»شد و کاهن اعظم، وی را 

مرمت و  (1380:289)پلوتارخ اند.مورخان يونانی از جمله پلوتارخ نيز روايت کرده
های سنتی و آيينی مصريان و احترام بازسازی مراکز مذهبی و معابد، پوشيدن لباس

هايی ای مطلوب ساخت و بناها و پيکرهبه فرهنگ و باورهای آنان، از اسکندر چهره
شناساندن « غيرديگری»در تلاش برای  ه يادبود وی ساخته شد. مطابق برخی اسناد،ب

 پيروزی اند وکشيده تصوير به3دوم نکتانبوی پسر عنوان به اسکندر، مصريان وی را
اند. اين موضوع تلاشی برای اثبات دانسته مصر رستگاری ايرانيان را به منزلۀ بر او

طور که در ايران نيز وی را بوده همان مين مصرتداوم فرمانروايی مصريان بر سرز
از خاندان پادشاهی ايران و برادر داراب دانسته بودند. از عملکرد اسکندر و قرائن 

داشت « ديگری»آيد که خود وی نيز تمايل زيادی برای زدودن عنوان چنين برمی
در اندک  د.کرو برای ايجاد پيوند و ارتباط با فرهنگ و اساطير ملل جديد تلاش می

و آمون خواند.  4مدّتی اسکندر خود را فرزند خدا و منسوب و مورد تأييد اوراکل
با توجّه به مدتّ کوتاه حضور اسکندر در مصر، اين رويه توسط جانشينانش و با 

شکلی جدیّ ادامه هدف مشروعيت بخشيدن به قدرت و اقامت خود در مصر، به 
های قوچ آمون و ضرب ريان مانند شاخگيری از عناصر مذهبی مصيافت. بهره

کرد. اينک های مختلف منقوش به چهره اسکندر اين اقدامات را تقويت میسکه

                                                           

1. Memphis    2. Ammon-Amun 

3. Nectanebo II    4. Oracle 
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آميز، اين رويکرد موفقيتشد. توصيف و شناخته می 1آموناسکندر از نسل زئوس
بر مصر،  2در دوران پس از اسکندر نيز تداوم يافت. در دورۀ حکومت بطلميوس

هنگ کهن مصريان منطقی و مورد توجّه بود. او نيز خود را فرعون سازگاری با فر
ناميد، اسکندريه را به پايتخت جديد تبديل کرد پس از اشتراک و اتحّاد خدای 

را ارائه کرد. فرهنگ و اعتقادات ايجاد « آمونزئوس»بزرگ دو ملتّ، خدای جديد 
گيری باورهای کلريزی و ششده در حکومت خاندان بطلميوس، نقش مهمیّ در پی

های هنری و اجتماعی ناشی از تلاقی با فرهنگ و مذهبی در دوران بعد و نيز ايده
های قوچ آمون و ضرب اسکندر از شاخ استفادۀتمدّن کهن مصريان داشت. 

بودن « ذوالقرنين»های آن دوره، در ايجاد باور به تصاويری از وی بر روی سکه
است. داستانی از فرهنگ عامّۀ پيش از اسلام که اسکندر نزد مسلمانان مؤثر بوده 

آفريقايی منتقل شده است. آسيايی و نيمهبه تاريخ نيمه قرآنپس از ذکر در 
های مادرش، خود را از اسکندر که از همان ابتدا و با حمايت( 58: 31915)هوگارث

دانست، همواره در تقويت اين باور و القای قدرت مافوق نسل خدايان می
جا  کوشيد. بر پايۀ اين باور، وی خدايان المپ را در همهاش به ديگران میانیانس

هايش از دانست. وی در لشکرکشیحاضر و راهنمای خود می (5)(5يا سيوا 4)دلفی
کرد. نقل های مذهبی غفلت نمیها و آيينهای روزانه و برگزاری جشنوارهقربانی

العبور به سيوا، که بسيار سخت و صعباست که زئوس برای اسکندر در راهِ رفتن 
بود، باران فرستاد تا از تشنگی رهايی يابد. اين داستان را پلوتارخ نيز ذکر کرده 

موضوع انتساب اسکندر به شخصيت ذوالقرنين و منافع فرهنگی و سياسی  (16)است.
ها نيز که تحت نفوذ فرهنگ اسلامی حاصل از آن، موجب شد تا ساير ملل و فرهنگ

ها و اساطير خود را ذوالقرنين بنامند رآمده بودند، در رويکردی مشابه، شخصيتد
ای موجه و مطلوب از فرهنگ و سو با فرهنگ غالب، چهرهو تلاش کنند تا هم

توان به کوروش، گيلگمش، ترين اين مصاديق میاساطير خود ارائه دهند. از مهم
 شاره کرد.حمير و حتی برخی پادشاهان چين اپادشاهان بنی

                                                           

1. Zeus-Ammon    2. Ptolemy 

3. Hogarth    4. Delphi 

5. Siwa 
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از ديگر مضامين مشترک در داستان اسکندر موضوع ازدواج وی با زنانی از 
های مغلوب و تلاش برای آميختگی و قرابت های سرشناس در سرزمينخانواده

فرهنگی با آنان بود. اين امر علاوه بر ازدواج مطابق با رسم و رسوم ايشان، در 
های ديگر نيز نمود ساير جلوه وسنن وهای ملیّ، رعايت آدابپوشيدن لباس

بودند. اين  3پروساتيس و 2استاتيرا ،1ترين اين زنان روشنکيافت. در پارس مهممی
)ر.ک. . عشق مغلوب به فاتح علاوه بر داستان اسکندر، موارد مشابه ديگری نيز دارد

نوان به سزار به ع 4های آن داستان عشق کلئوپاترايکی از نمونه (137: 1398نامورمطلق 
سردار و جانشين سزار است. آنچه  5آنتونيوسفاتح مصر و سپس عشق به مارکوس

ميل آيد، خود سزار نيز چندان بیهای پلوتارخ برمیويژه نوشتهاز متون تاريخی به
ی منظور برنامهنبود تا با اسکندر کبير مورد قياس و تشبيه قرار گيرد و برای اين

ت. او برای آغاز اين اقدام خطير، ابتدا از رود روبيکون تکرار فتح ايران را در سر داش
عبور کرد و پس از فتوحاتی راهی مصر شد. در مصر کلئوپاترا برای احيا و تثبيت 
قدرتش، به سزار متمايل شد و در نهايت ازدواج کرد. او بعد از ازدواج راهی روم 

 جا زندگی کرد. شد تا زمان قتل سزار در آن

 

 تحلیل ترکیبی

ای است که از های مشترک در حوزۀ تمدنی گستردهسکندر، يکی از اسطورها
های پردازیقاره را در برگرفت. داستانمقدونيه و يونان تا مصر، سوريه، ايران و شبه

به وی که از زمان حيات اسکندر آغاز شده  العادهشگفت و انتساب اعمال خارق
مذهبی در ميان ملل ای  ـ ی اسطورهابود، پس از مرگش شدّت يافت و از او چهره

ها و دلايل های مغلوب کوشيدند با توجيه مذهبی زمينهمختلف ساخت. بيشتر ملتّ
« خودی»فاصله گرفته و به نوعی اسکندر را « ديگری»و « بيگانه»شکست، از عنوان 

قلمداد کنند. بر اين اساس بخشی از ايرانيان وی را منسوب به خاندان « ناجی»و 

                                                           

1. Roxana    2. Stateira 

3. Parysatis(Parušyātiš)   4. Cleopatra 

5 Marcus Antonius (mark Antony) 
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ی و برادر داراب دانستند، مصريان وی را فرزند نکتانبو و يکی از خدايان شاه
خواندند و در هند نيز وی تقديس شد. اعراب نيز در فرايندی مشابه اسطورۀ 
اسکندر را با ذوالقرنين، خضر و مفاهيم قرآنی مرتبط دانستند و در زمانی کوتاه، 

های فارسی و اسکندرنامهدر  اسکندر با عنوان ذوالقرنين شناخته و تأييد شد و
ويژه از قرن سوم به ای پيامبرگونه از وی ترسيم شد. اين رويکرد بهعربی، چهره

های متعددی تأثير مفاهيم دينی، اسکندرنامهبعد شدّت يافت و مسلمانان تحت
نظامی و سپس  رغم نگاه متفاوت برخی افراد، در اسکندرنامهآفريدند و علی

ها پديد آمد، اشاراتی که در پيروی و تقليد وی در طول سده ها يااسکندرنامه
توان يک جايگاهی ويژه برای وی در نظر گرفته شد. از اين حيث اسکندر را می

ها و رغم حمله به کشورها و ايجاد خسارت، ويرانیاستثنا به شمار آورد که علی
پس از »شود. عنوان ناجی و فاتحی مقبول تصوير و ترسيم تلفات گسترده، به 

سازی از خود نزد مغلوب را آموخت و کوشيد اسکندر، غرب روش تجاوز و قهرمان
خودسازی  موضوع از آنِ (175: 1398)نامورمطلق « اين روش را تا امروز ادامه دهد.

های ديگری نيز دارد ها و قهرمانان در سراسطورۀ اسلامی مصاديق و نمونهاسطوره
ای، بنابر دلايل و جهات متعدد، اقدام به جذب و هضم های اسطورهو برخی منظومه

هايی اساطير مختلف در خود کردند. اختلاف بر سر مليتّ و تصاحب شخصيت
چون: مولوی، فارابی، فردوسی، رودکی، خواجه عبدالله انصاری، ناصرخسرو و 

چون شب يلدا، نوروز، جشن ای همسينا و يا حتی آداب و رسوم کهن و اسطورهابن
های های قابل ذکر است. تغيير و تصرف در اجزای برخی داستانسده و... از نمونه

بندی جديد در زندگی پيامبران الهی از ديگر ملل و اديان پيشين و يا صورت
 آيد. شمار می ی اسلامی بههای تملک شدۀ اساطيری در فرهنگ و سراسطورهنمونه

 

 نتیجه

عنوان يک آلودترين اساطير و خود وی به از رازاسطورۀ چندرگۀ اسکندر يکی
ترين الگوهای شود و به يکی از بزرگای شناخته میاسطوره ـشخصيت تاريخی 

اوان  اسکندر ازرفتار ی اسلامی تبديل شده است. دار و متکثر در سراسطورهروايت
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لشکرکشی گسترده به شرق، آميخته به باورهای مذهبی و  مقدونيه تا قدرت در
درون وی ريشه دوانيده بود و  وارگینوعی اسطوره همان ابتدا از ای شد ورهاسطو

از همان طريق نيز در خاطرۀ جمعی ملل نفوذ کرد. مطالعۀ الگوهای رفتاری اسکندر 
دهد که وی برای تثبيت و وجاهت موقعيت خود، اصرار زيادی به نشان می

ها سنتای با تار وی به گونهگيری از عناصر مذهبی و باورهای مردم داشت. رفبهره
زمين به عنوان خدا عجين شده بود که در مشرق وسازگار باورهای مذهبی مردم  و

اين رفتار ناشی از خرد سياسی و هوش فرمانروايی  شد.خدا شناخته می يا فرستاده
اسکندر بود. اسکندر با زيرکی، اقداماتش را به لطف و عنايت خدايان منسوب 

ی مقدس و مذهبی اسکندر نزد عوام، ريشه در اقدامات وی م چهرهترسيکرد. می
دارد و البته بخشی از تقديس وی محصول تلاقی دو سراسطورۀ يونانی و اسلامی 

ـ  های نخستينويژه در سدهبهای در سراسطوره اسلامی ـ هژمونی اسطوره است.
های فارسی و عربی در اسکندرنامههای دينی است و تبيين و تأييد مفاهيم و آموزه

تأثير آيات قرآنی و فرهنگ اسلامی، ، تحتالأنبياقصصاين دوره، همچون کتب 
نگاه مثبتی به اسکندر دارند و با توجه به صفات والای ذوالقرنين، اسکندر را با 

پارسی در  اند. اگرچه ادبياتای آميخته با حکمت، عرفان و ايمان ترسيم کردهچهره
ترين مفهوم نيست، امّا اساسی برخوردار يگانه بينشی از دراسکن چهرۀ ترسيم

مشترک که در متون سراسطورۀ اسلامی نمود يافته، گذار اسکندر از شخصيتی 
خواه است. جريان تصويرسازی و ای آرمانی، موحد و عدالتتاريخی به اسطوره

به  های نخستين اسلامی تاکنوناستحاله اسکندر در سراسطورۀ اسلامی از سده
های اخير عنوان رويکرد غالب در اسکندرشناسی تداوم يافته است، امّا در دهه

های اسلامی همچون های صورت گرفته در سرزمينافزايش مطالعات و پژوهش
ايران، مصر و حتی هند، ابهامات و ترديدهای زيادی ايجاد کرده و از قداست 

ر سراسطورۀ اسلامی شخصيت اسکندر به شدّت کاسته است. داستان اسکندر د
رغم سازگاری و انطباق با سراسطورۀ يونانی، همواره با سراسطورۀ ايرانی علی

ای تقابلی دارد، اما پس از ورود اسلام به سرزمين ايران و تا عصر حاضر، رابطه
تلفيق داستان اسکندر با مفاهيم دينی و مذهبی موجب ماندگاری و احترام مردم 

های اقبال مسلمانان به اسطورۀ اسکندر، يکی از زمينه نسبت به موضوع شده است.
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های فرهنگی فقر و فقدان اسطوره يا اساطير بومی با کارکرد انتقال مفاهيم و آموزه
بندی و کارکرد جديد، های تازه با صورتگرفتن از اساطير سرزمينو دينی بود. وام

وی ديگر تجربۀ شکست های کارامد فرهنگی مسلمانان بود. از سيکی از استراتژی
را برای توجيه دلايل اين شکست و ، زمينه «ديگری»تلخ و غيرمنتظرۀ ايرانيان از 

های ناشی از آن از طريق دو رويکرد: انتساب اسکندر به ايران و التيام سرخوردگی
خاندان پادشاهی و نيز خدامآبی و مذهبی نماياندن اقدامات وی صورت گرفت. در 

های اسلامی برای های همسايه و ساکن در سرزمينمآبنانیيواين ميان تلاش 
اسلامی  هایداستان و روايات از گيریبهره با توجيه و تداوم حيات اساطير خود

و گسترش  تسريع و ها نقش مهمیّ در بسترسازیاسطورهوام تأثير نبوده است.نيز بی
لامی، اين مهاجرت ويژه آنکه در سراسطورۀ اسو مذهبی دارند به دينی تبليغات
ای جامع از ای با اعتلا و کمال همراه بوده است. داستان اسکندر نمونهاسطوره

ها است. اين اسطوره با ايجاد منظومۀ نسبتاً مهاجرت يک اسطوره ميان سراسطوره
مفصلی پيرامون خود با شرايط فرهنگی و اعتقادی سراسطوره ميزبان کاملاً سازگار 

اسطوره و ساير اساطير جانبی عنوان يک کلان استان اسکندر بهای که دگونهشده به
به عنوان منظومه و حلقه مطرح شدند. در حقيقت سراسطورۀ اسلامی با ايجاد پيوند 

ها را به يک متن و ساختار منسجم و پيوسته های مختلف و متفاوت، آنميان اسطوره
ای سراسطوره اسلامی، ی اسکندر اگرچه در ابتداسطورهتبديل کرده است. وام

ها و اختصاصات خود را آرام، ويژگیسازی بديع و خالصی نداشت ولی آراممفهوم
ی رمزگان عموماً مذهبی، در قرون ميانی به مفهومی خاص، متمايز يافت و به واسطه

 و مستقل دست يافت. 

 

 نوشتپی

اسکندر به ايران وارد شد و در دوره  زمان با استيلایهم ،بار و به شکل گستردهبرای نخستين هلنيسم( 1
دانند. مآبی میجانشينانش تقويت گرديد. اين دوره را به عنوان موج نخست، اوج گسترش جريان يونانی
هايی نظير خانهدر قرن سوم و مقارن با آغاز نهضت ترجمه و جريان گسترده انتقال علم و فلسفه از کتاب
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مآبی شکل گرفت و محتوای بسياری از کتب يونانی ضت يونانیاسکندريه به جهان اسلام، موج دوم نه
 به فرهنگ اسلامی راه يافت.

 پيروان نسطوريوس بودند. آنان النهرين بودواقع در غرب بين« ادسا»شهر  مسيحيان نسطوریپايگاه  (2
تبعيد و مرگ و به انفصال مطلق بين جنبه الهی و بشری حضرت مسيح معتقد بودند. آنان پس از 

و  شد تعطيلبيزانس، مدرسه ادسا  به فرمان امپراتورم  489، کافر خوانده شدند و در سال نسطوريوس
  .ايران شدند راهی اجبار نسطوريان بهبخشی از 

 شدند.ناميده می« المبتدا»دسته از کتب در اصطلاح اين( 3
عرائس »تاب باعنوان ک ، اين1293)مطبع الحيدری( در سال ها مانند چاپ بمبئ چاپ یدر برخ (4
 است. شده منتشر «جانيالت
 ليبی و جايگاه معبد آمون خدای مصريان است. و مصر ميان ایواحه  Siwa Oasisسيوهسيوا/ (5

 

 کتابنامه

 وفرهنگی.علمی: تهران. گنابادی پروين محمد مترجم .10چ .2ج. مقدمه .1382 .عبدالرحمن خلدون،ابن
 . تهران: مرکز.15های فلسفه هنر. چيبايی: درس. حقيقت و ز1387احمدی، بابک. 
ايران )از اسکندر  در سياسی انديشه منظر از ملی هويت هایمؤلفه تحول بررسی. »1393اروجی، فاطمه.

 .1ـ32. صص8. ش4. سنامه ايران بعد از اسلامتاريخ«. غاصب تا اسکندر ذوالقرنين(
ين اسلامی. ترجمه: مريم ميراحمدی. تهران: شرکت . تاريخ ايران در قرون نخست1349اشپولر، برتولد. 
 .وفرهنگیانتشارات علمی

بشرحه و  .2ج. معرفه احوال العرب یرب فبلوغ الأ. 1340السيد محمود شکری.  ،ی بغدادیلوسالأ
 تصحيحه و ضبطه: محمدّ بهجه الأثری. الطبعه الثانيه. مصر: المکتبه الأهليه.

 . 39ـ63. صص3. ش44. سجستارهای ادبی«. از هجوم تا جذب اسکندر:. »1390اميدسالار، محمود.
264910.22067/JLS.V44I3.1 DOI: 

  . تهران: اميرکبير.4مقدمّ. چ محمدّ ترجمه: هخامنشيان. شاهنشاهی . تاريخ1379آيک.تناومستد، آلبرت
 علم. پاريزی. تهران: باستانی محمدابراهيم . ترجمه:9کبير. چ کوروش .1384. ابوالکلام آزاد، مولانا

  فروغان. تهران: فرزان روز، قطره. ناهيد ترجمه: هخامنشی. امپراطوری .1387ير.پی برايان،
 توس. زاده. تهران:صنعتی همايون گجسته. ترجمه: اسکندر از پس .1383گرنر، فرانتز.  بويس، مری؛

 .زائر قم:. 1. جهجری سوم قرن قم در اسلامی تمدن و فرهنگ. 1384. امحمدرض پاک،
 . ترجمه و انتخاب احمد کسروی. تهران: جامی. 1. ايرانيان و يونانيان به روايت پلوتارخ. چ1380پلوتارخ. 

  . تهران: نگاه.8باستان. چ ايران .1391پيرنيا، حسن.
 نويد. کوروش. شيراز: و القرنينذی شخصيت يگانگی بر . تأکيدی1383محمدکاظم.  توانگرزمين،

https://doi.org/10.22067/jls.v44i3.12649


 ـ 1402 ـبهار 70 ش ـ 19 س  195... در  نياسکندر ذوالقرن یريگشکل یهانهيزمـــــــــــــــــــــ

 . مصر: الأزهر. مکتبه الجمهوريه العربيه.الانبيا المسمیّ بالعرائسقصصق. 1297ثعلبی، ابواسحق. 
 ـمهر ینمادها) رانيا یباستان ینمادها حضور. »1397. نايم ان،يجلال هنر غرب  در فرهنگ ويی( ترايمی 

 . 49ـ38. صص19. ش6س .قهنر و تمدن شر همجل«. یحيو مس یاسلام آن در دوران مو تداو
191710.22034/JACO.2019.8 OI: D 

های زبان و ادبيات فارسی پژوهش«. دارهای موجسيمای اسکندر در آيينه. »1389پور، سعيد. حسام
 . 61-82(. صص 6)پياپی2. شدانشگاه اصفهان

قرآن با داستان ذوالقرنين در  شاهنامهای داستان اسکندر در بررسی مقايسه. »1388رنجبر، احمد. حسنی 
 .9-42. صص14. ش4. سمطالعات نقد ادبی«. مجيد

و  شاهنامهو  قرآنها )ذوالقرنين در تقابل انديشه». 1397. محمدی جمشيد و سيدّمحتشم ،دهقانی
. 8. ش4. سنامه تحقيقات جديد در علوم انسانیفصل .«آزاد( و علامه ابوالکلام اسکندرنامه

 .117ـ129صص
گيری چهرۀ اسکندر در حافظه تاريخی ايرانيان )مروری شکل. »1392رنجبر، محمدعلی و آمنه ابراهيمی. 

 .79-91. صص2. ش 5. سهای علوم تاريخیپژوهش«. طرسوسی( نامهداراببر 
https://doi.org/10.22059/jhss.2014.50904: DOI 

  ققنوس. حالت. تهران: ابوالقاسم ترجمه: ايرانی. . پسر1373رنولت، ماری. 
. ترجمه: 4واينر. جها. ويراستار فيليپ پی . روح زمانه، فرهنگ تاريخ انديشه1973روتنزترايش، ناتان.

 : سعاد.طلب. تهرانمهبد ايرانی
 وجوی ذوالقرنين. تهران: نگاه معاصر. در جست1397روحی، احسان. 
 . ترجمه علی جواهرکلام. تهران: اميرکبير. 7. تاريخ تمدن اسلام. چ1372زيدان، جرجی. 

ترجمه: جواد «. های فارسی دورۀ اسلامیتصوير اسکندر در اسکندرنامه. »1393ساوثگيت، مينو. 
 .15ـ21. صص86ات. شآرا. کتاب ماه ادبيدانش

 . ترجمه: ع. وحيدمازندرانی. تهران: وحيد.مقدونی اسکندر تاريخ .1364اگنس. ساويل،
 مرکز.  . تهران:گمش و افسانه اسکندرپژوهشی در اسطوره گيل. 1380ستاری، جلال.

 . هرمس. 3چ ها.نامهشاه. 1397شميسا، سيروس. 
 . تهران: چاپخانه رنگين.هنشاهی ساسانیهای يونانی در شادانش. 1330الله. صفا، ذبيح

 . تهران: اميرکبير.1. چايران و شخصيت مذهبی اسکندر ادبيات و اسکندر. 1364صفوی، سيدحسن. 
«. ی سطوح معنايی معراج پيامبر)ص( و سفر اسکندرمقايسه. »1397عباسی، علی و کبری بهمنی. 

 .266ـ241. صص76. ش22. سپژوهشی ادبیمتن
https://doi.org/10.22059/jhss.2014.50904: DOI 

 الطبعه الأولی. بيروت: دارالفارابی. موسوعه أساطير العرب عن الجاهليه و دلالتها. . 1944عجينه، محمد. 
 در پيامبری، تا گشايیکشور از اسکندر، شخصيتّ تحولّ سير بررسی. »1398عزتی، سميه و همکاران. 

 .53ـ73. صص4. ش8. سنامه ادبيات داستانی دانشگاه رازیپژوهش«. نظامی شرفنامه
5.11932019.480RP./10.22126OI: D  

https://doi.org/10.22034/jaco.2019.81917
https://doi.org/10.22059/jhss.2014.50904
https://doi.org/10.22059/jhss.2014.50904
https://doi.org/10.22126/rp.2019.4805.1193


 ـی شناختو اسطوره یعرفان اتيادب ۀفصلنام /196  ... بهمن نامور مطلق ـ هداوند جوادـــــــــــــــــــ

. پژوهش آيينه در ريخ اسلامتا «.های اسرائيلیمسلمانان صدر اسلام و انديشه. »1383على.  دهقى،غلامى 
 .128ـ81. صص3. ش1س

 و مقفعّابن گزارش دو در دارا و اسکندر داستان روايت بررسی. »1391فاطمی، سيدّحسين و همکاران. 
 .1ـ35. صص176. ش جستارهای ادبی«. فردوسی

988510.22067/JLS.V45I1.1 DOI: 

 علمی. دروغ. تهران:به کارنامه .1376پوران.  فرخزاد،
های پژوهش«. از اسکندر گجستک تا اسکندر ذوالقرنين. »1391فيروزمندی، بهمن و همکاران. 

 . 55ـ72. صص 2، ش2. سايرانشناسی
s.2013.36347https://doi.org/10.22059/ji: DOI 

. 16شنثرپژوهی ادب فارسی. )ادب و زبان(. «. نظامی ايران، اسکندر،» .1383کرمی، محمدحسين. 
 .131ـ173. صص13پياپی

 . ترجمه: عباس طاهری. قصه.های علمیساختار انقلاب. 1387کوهن، توماس. 
مجله زبان و «. و منثورمنظوم  اسکندرنامهنگاهی به . »1382آزادانی.کهدويی، محمدکاظم و ناهيد نصر

 . 146ـ133. صص1. سوبلوچستانادبيات فارسی دانشگاه سيستان
 .419-428. صص8. ش10. سسخن«. اسکندر در ادب فارسی. »1338کيوانی، مجدالدين. 

ای تاريخی شخصيت اسطوره دو تطبيقی بررسی. »1393مبارز.گرجی، مصطفی و حسين محمدی
 .69ـ88. صص27. شپژوهیادب«. ذوالقرنين و کيخسرو

20.1001.1.17358027.1393.8.27.6.4 DOR: 

 .36س .المشرق مجله. «الجاهليين العرب عند وعبادتها المؤلهة الحجارة» .1938هنری.  اليسوعی، لامنس
 .  1ـ17. صص1ش

 کتاب. شفق. تهران: دنيای ترجمه: رضازاده مقدونی. . اسکندر1384هارلد.  لمب،
 . ترجمه نازی عظيما. تهران: کارنامه.1. چميشل فوکو. 1389مرکيور، ژوزه گيليرمه. 

عنوان راز ظفرمندی مراد از سبب به . »1393رضا فخاری. نيا و علیميری، سيدّسعيد، رضا سعادت
 . 377-396. صص3. ش1. سقلينپژوهشنامه ث«. ذوالقرنين

  فر. تهران: ققنوس.ثاقب مرتضی ترجمه .14ايران. چ امپراطوری .1394ناردو، دان.
 سخن. تهران: . 2شناسی. چ. درآمدی بر اسطوره1397، بهمن. نامورمطلق

 .. تهران: سخن1کاوی عشق در فرهنگ ايرانی. چ. اسطوره1398نامورمطلق، بهمن. 
 . تهران: سپهر. 2تا(. حماسه ملیّ ايران. ترجمه بزرگ علوی. چنولدکه، تئودور.)بی

انسانی دانشگاه شهيد نامه علومپژوهش«. ذوالقرنين در ميان نور و ظلمت. »1380نيری، محمديوسف.
 .113ـ126. صص31. شبهشتی

 . وفرهنگیعلمی .  به اهتمام حبيب يغمايی. تهران:3. قصص الأنبياء. چ1382نيشابوری، ابواسحق. 
 . قم: معارف. 4. فرهنگ و تمدن اسلامی. چ1384اکبر. ولايتی، علی

https://doi.org/10.22067/jls.v45i1.15988
https://doi.org/10.22059/jis.2013.36347
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17358027.1393.8.27.6.4


 ـ 1402 ـبهار 70 ش ـ 19 س  197... در  نياسکندر ذوالقرن یريگشکل یهانهيزمـــــــــــــــــــــ

. تاريخ ايران«. دربار ساسانی و مسيحيان: مدارا يا تعصب. »1388محمد و صفورا برومند. ولوی، علی
 . 152ـ131(. صص 5/62) 4ش

20.1001.1.20087357.1388.2.3.1.3 DOR: 
  افشار. تهران: مرکز. حسن ترجمه: مقدونی. اسکندر .1376يوجين برزا.  اولريش و ويلکن،

هدايتی. تهران: مؤسسه  هادی ترجمه: دکتر .2چهارم: ملپومن. چ هرودوت، جلد تاريخ .1384هرودوت. 
  وچاپ دانشگاه تهران.انتشارات

. 244اطلاعات سياسی اقتصادی. ش«. ذوالقرنين يا کوروش در متون مذهبی. »1386پرست، حميد.يزدان
 .75ـ89صص

 
Eglish Sources 
Ciancaglini, C.A. (2001). The Syriac version of the Alexander 
Romance. Le Muséon, Vol 114 (1–2), pp121–140. 
Colby, F. S. (2008). Narrating Muhammad’s Night Journey, Tracing 
the Development of the Ibn Abbas Ascension Discourse. New York: 
State University of New York Press; Illustrated edition. 
Gero, Stephen. (1993). The legend of Alexander the Great in the 
Christian Orient. Bulletin of the John Rylands Library, 75(1),3-9.  
Hogarth, David George. (1915). Alexander in Egypt and Some 
Consequences. Journal of Egyptian Archaeology, Vol.2, pp 53-60. 
Manteghi Amin, Haila. (2019). Alexander the Great in the Persian 
Tradition: History, Myth and Legend in Medieval Iran. Bloomsbury 
Publishing. Edition1st.  

Smith, W.R. (1995). Lectures on the Religion of the Semites. Second 
and Third Series. Published by Sheffield Academic Press Ltd. 
Strechie, Mădălina. (2018). Alexander the Great and the Clash of 
Ancient Civilizations. International Conference Knowledge-Based 
Organization. University of Craiova, Romania, Vol. XXIV No 2, pp 
421-426. 
Z. David Zuwiyya (Eds.)  (2011). A Companion to Alexander 
Literature in the Middle Ages. Leiden, The Netherlands: Brill. 
Ciancaglini, C.A.2001/1380SH. The Syriac version of the 
Alexander Romance. Le Muséon. 114 (1–2), pp121–140 
Colby, Frederick Stephen. 2008/1387SH. Narrating 
Muhammad’s Night Journey, Tracing the Development of the 
Ibn Abbas Ascension Discourse. New York: State University of 
New York Press. 
Gero, Stephen. 1993/1372SH. The legend of Alexander the 
Great in the Christian Orient. Bulletin of the John Rylands 
Library 75 (1):3-9  

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20087357.1388.2.3.1.3


 ـی شناختو اسطوره یعرفان اتيادب ۀفصلنام /198  ... بهمن نامور مطلق ـ هداوند جوادـــــــــــــــــــ

Hogarth, David George. 1915/1294SH. Alexander in Egypt and 
Some Consequences. Journal of Egyptian Archaeology Vol. 2, 
pp53-60 
Manteghi Amin, Haila. 2019/1398SH. Alexander the Great in 
the Persian Tradition: History, Myth and Legend in Medieval 
Iran. Bloomsbury Publishing. Edition1st.  

Smith, W.R. 1995/1374SH. Lectures on the Religion of the 
Semites. Journal for the Study of the Old Testament 
Supplement Series 183. Published by Sheffield Academic Press 
Ltd. 
Strechie, Mădălina. 2018/1397SH. Alexander the Great and the 
Clash of Ancient Civilizations. University of Craiova, Romania. 
International Conference KNOWLEDGE-BASED 
ORGANIZATION. Vol. XXIV No 2. 421-426 
Z. David Zuwiyya (ed.). 2011/1390SH. A Companion to 
Alexander Literature in the Middle Ages. Brill's Companions to 
the Christian Tradition, Volume: 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ـ 1402 ـبهار 70 ش ـ 19 س  199... در  نياسکندر ذوالقرن یريگشکل یهانهيزمـــــــــــــــــــــ

References (In Persian) 

Abbāsī, Alī and Kobrā Bahmanī. (2018/1397SH). “Moqāyese-ye 
Sotūhe Ma’nāyī-ye Me’rāje Payāmbar (Salāmo al-llāh Alayh) va 
Safare Eskandar”. Literary research text magazine. 22th Year. No. 76. 
Pp. 241-266. 
Ahmadī, Bābak. (2008/1387SH). Haqīqat va Zībāyī: Darshā-ye 
Falsafe-ye Honar. 15th ed. Tehrān: Markaz. 
Ajinah, Muhammad. (1944/1322SH). Mowsū’e Asātīro al-‘arab an al-
jāhelīya va Delālatohā (Encyclopaedia of Arab Mythology on Al-
Jahiliyyah and its Implications). 1st ed. Beyrūt: Dāro al-fārābī. 
Alusi Baghdadi, Sayyed Mahmud Shukri. (1961/1340SH). Bolūqo al-
‘arab fī Ma’refate Ahvāle al-‘arab (Arab countries - Study and 
teaching). 2nd Vol. Explanation, correction and recording: Muhammad 
Bahjat Athari. 2nd ed. Mesr: al-maktabato al-ahlīyat.  
Āzād, Mowlānā Abo al-kalām. (2005/1384SH). Kūroše Kabīr. 9th ed. 
Tr. by Mohammad Ebrāhīm Bāstānī-ye Pārīzī. Tehrān: Elm.  
Boyce, Mary and Gerner, Franz. (2004/1383SH). Pas az Eskandare 
Gojaste (A history of Zoroastrianism). Tr. by Homāyūn San’atī-zādeh. 
Tehrān: Tūs.  
Briant, Pierre. (2008/1387SH). Emperātūrī-ye Haxāmanešī (Histoire 
de l'empire perse de cyrus a Alexander). Tr. by Nāhīd Forūqān. Tehrān: 
Farzān Rūz, Qatreh.  
Dehqānī, Jamšīd and Seyyed Mohtašam Mohammadī. (2018/1397SH). 
“Zo al-qarneyn dar Taqābole Andīšehā (Qorān va Šāh-nāme va 
Eskandar-nāme va Allāme Abo al-kalāme Āzād)”. New Research 
Quarterly in Human Sciences. 4th Year. No. 8. Pp. 117-129. 
Ebne Xaldūn, Abdo al-rahmān. (2003/1382SH). Moqaddame. 2nd Vol. 
10th ed. Tr. by Mohammad Parvīn Gonābādī. Tehrān: Elmī va Farhangī.  
Ezzatī, Somayye and Others. (2019/1398SH). “Barrasī-ye Seyre 
Tahavvole Šaxsīyyate Eskandar, az Kešvar-gošāyī tā Payām-barī, dar 
Šaraf-nāme-ye Nezāmī”. Razi University fiction literature research 
paper. 8th Year. No. 4. Pp. 53-73.  
Farrox-zād, Pūrān. (1997/1376SH). Kārnāme be Dorūq. Tehrān: Elmī.  
Fātemī, Seyyed Hoseyn and Others. (2012/1391SH). “Barrasī-ye 
Ravāyate Dāstāne Eskandar va Dārā dar Gozāreše Ebne Moqaffa va 
Ferdowsī”. Journal of literary essays. No. 176. Pp. 1-35. 
Fīrūz-mandī, Bahman and Others. (2012/1391SH). “az Eskandare 
Gajastak tā Eskandare Zo al-qarneyn”. Journal of Iranian studies. 2nd 
Year. No. 2. Pp. 55-72.  
Gorjī, Mostafā and Hoseyn Mohammadī Mobārez. (2014/1393SH). 
“Barrasī-ye Tatbīqī-ye Do Šaxsīyyate Tārīxī-ye Key-xosrow va Zo al-
qarneyn”. literature study. No. 27. Pp. 69-88. 
Hasanī Ranjbar. (2009/1388SH). “Barrasī-ye Moqāyeseh-ī-ye Dāstāne 
Eskandar dar Šāh-nāme Bā Dāstāne Zo al-qarneyn dar Qorāne Majīd”. 
Journal of Literary Criticism Studies. 4th Year. No. 14. Pp. 9-42. 



 ـی شناختو اسطوره یعرفان اتيادب ۀفصلنام /200  ... بهمن نامور مطلق ـ هداوند جوادـــــــــــــــــــ

Hesām-pūr, Sa’īd. (2010/1389SH). “Sīmā-ye Eskandar dar Āyīnehā-ye 
Mowj-dār”. Journal of Persian Language and Literature, University of 
Isfahan. No. 2. (Serial Number 6). Pp. 61-82.  
Herodotus. (2005/1384SH). ( Tārīxe HerodūtThe histories of Herodot) 
4th Vol: Melpomene. 2nd ed. Tr. by Dr. Hādī Hedāyatī. Tehrān: 
Publishing and Printing Institute of Tehran University. 
Jalālīyān, Mīnā. (2018/1397SH). “Hozūre Namādhā-ye Bāstānī-ye Īrān 
(Namādhā-ye Mehrī- Mītrāyī) dar Farhang va Honare Qarb va 
Tadāvome ān dar Dowrāne Eslāmī va Masīhī”. Eastern Art and 
Civilization Magazine. 6th Year. No. 19. Pp. 38-49.   
Kahdūyī, Mohammad-kāzem and Nāhīd Nasr-āzādānī. (2003/1382SH). 
“Negāhī be Eskandar-nāme-ye Manzūm va Mansūr”. Journal of 
Persian Language and Literature, University of Sistan-Baluchistan. 1st 
Year. Pp. 133-146. 
Karamī, Mohammad-hoseyn. (2004/1383SH). “Eskandar, Īrān, 
Nezāmī”. Persian Literature Prose Journal. (literature and language). 
No. 16. (Serial Number 13). Pp. 131-173.  
Keyvānī, Majdo al-ddīn. (1959/1338SH). “Eskandar dar Adabe Fārsī”. 
Sokhon magazine. 10th Year. No. 8. Pp. 419-428. 
Kuhn, Thomas Samuel. (2008/1387SH). Sāxtāre Enqelābhā-ye Elmī 
(The structure of scientific revolutions). Tr. by Abbās Tāherī. Qesse.  
 Lammens, Henri, Henry. (1938/1316SH).  “al-hejārat al-mo’alehat va 
Ebādatohā Enda al-‘arabe al-jālelīn” (“Deified stones and their 
worship among the ignorant Arabs”). Al Mashreq magazine. 36th Year. 
No. 1. Pp. 1-17. 
Lamb, Harold. (2005/1384SH). Eskandare Maqdūnī (Alexander of 
Macedon, the journey to world's end). Tr. by Rezā-zādeh Šafaq. 
Tehrān: Donyā-ye Ketāb.  
Merquior, Jose Guilherme. (2010/1389SH). Mīšel Foko (Michel 
Foucault). 1st ed. Tr. by Nāzī Azīmā. Tehrān: Kar-nāme.  
Mīrī, Seyyed Sa’īd, Rezā Sa’ādat-nīyā and Alī-rezā Faxxārī. 
(2014/1393SH). “Morād az Sabab be Onvāne Rāze Zafar-mandī-ye Zo 
al-qarneyn”. Saghalin research journal. 1st Year. No. 3. Pp. 377-396.  
Nardo, Don. (2015/1394SH). Emperātūrī-ye Īrān (The Persian 
Empire). 14th ed. Tr. by Mortezā Sāqeb-far. Tehrān: Qoqnūs.  
Nayyerī, Mohammad-yūsef. (2001/1380SH). “Zo al-qarneyn dar 
Mīyāne Nūr va Zolmat”. Shahid Beheshti University humanities 
research paper. No. 31. Pp. 113-126. 
Nām-var Motlaq, Bahman. (2018/1397SH). Dar-āmadī bar Ostūre-
šenāsī. 2nd ed. Tehrān: Soxan.  
Nām-var Motlaq, Bahman. (2019/1398SH). Ostūre-kāvī-ye Ešq dar 
Farhange Īrānī. 1st ed. Tehrān: Soxan. 
Neyšābūrī, Abū Eshāq. (2003/1382SH). Qesaso al-‘anbīyā. 3rd ed. 
With the Effort of Habīb Yaqmāyī. Tehrān: Elmī va Farhangī. 



 ـ 1402 ـبهار 70 ش ـ 19 س  201... در  نياسکندر ذوالقرن یريگشکل یهانهيزمـــــــــــــــــــــ

Noldeke, Theodor. (Bītā). Hemāse-ye Mellī-ye Īrān (The Iranian 
national epic, or, the shahnameh). Tr. by Bozorg Alavī. 2nd ed. Tehrān: 
Sepehr. 
Olmstead, Albert Ten Eyck. (2000/1379SH). Tārīxe Šāhanšāhī-ye 
Haxāmanešīyān (The history of the Persian Empire: Achaemenid 
period). Tr. by Mohammad Moqaddam. 4th ed. Tehrān: Amīr-kabīr. 
Omīd-sālār, Mahmūd. (2011/1390SH). “Eskandar az Hojūm tā Jazb”. 
Journal of literary essays. 174th ed. Pp. 39-63.  
Orūjī, Fāteme. (2014/1393SH). “Barrasī-ye Tahavvole Mo’allefehā-ye 
Hovīyyate Mellī az Manzare Andīše-ye Sīyāsī dar Īrān (az Eskandare 
Qāseb tā Eskandare Zo al-qarneyn)”. Journal of History of Iran after 
Islam. 4th Year. No. 8. Pp. 1-32. 
Pāk, Mohammad-rezā. . (2005/1384SH). Farhang va Tamaddone 
Eslāmī dar Qom Qarne Sevvome Hejrī. 1st Vol. Qom: Zā’er.  
Pīr-nīyā, Hasan. (2012/1391SH). Īrāne Bāstān. 8th ed. Tehrān: Negāh. 
Plutarchus. (2001/1380SH). Īrānīyān va Yūnānīyān be Revāyate 
Plutarchus. 1st ed. Translated and selected by Ahmad Kasravī. Tehrān: 
Jāmī.  
Qolāmī Dehqī, Alī. (2004/1383SH). “Mosalmānāne Sadre Eslām va 
Andīšehā-ye Esrā’īlī”. Islamic history magazine in the mirror of 
research. 1st Year. No. 3. Pp. 81-128. 
Ranj-bar, Mohammad-alī and Āmene Ebrāhīmī. (2013/1392SH). “Šekl-
gīrī-ye Čehre-ye Eskandar dar Hāfeze-ye Tārīxī-ye Īrānīyān (Morūrī 
bar Dārāb-nāme Tarsūsī)”. Research Journal of Historical Sciences. 
5th Year. No. 2. Pp. 79-91.  
Renault, Mary. (1994/1373SH). Pesare Īrānī (The persian boy). Tr. by 

qāsem Hālat. Tehrān: Qoqnūs.-Abo al  
Rothenzreich, Nathan. (1973/1351SH). Rūhe Zamāne, Farhange 
Tārīxe Andīšehā (The spirit of the times, the culture of the history of 
ideas). Ed. by Philip P. Weiner. 4th Vol. Tr. by Mahbod Īrānī-talab. 
Tehrān: Sa’ād.  
Rūhī, Ehsān. (2018/1397SH). dar Josto-jū-ye Zo al-qarneyn. Tehrān: 
Negāhe Mo’āser. 
Safā, Zabīho al-llāh. (1951/1330SH). “Dānešhā-ye Yūnānī dar Šāhan-
šāhī-ye Sāsānī”. Tehrān: Čāp-xāne-ye Rangīn. 
Safavī, Seyyed Hasan. (1985/1364SH). Eskandar va Adabīyyāte Īrān 
va Šaxsīyyate Mazhabī-ye Eskandar. 1st ed. Tehrān: Amīr-kabīr. 
Sa’labī, Abū Eshāq. (1879/1297AM). Qesasso al-anbīyā al-mosammā 
be al-‘erā’es. Mesr: al-‘azhar. Maktabato al-jomhūrīyato al-‘arabīyyeh. 
Sattārī, Jallāl. (2001/1380SH). Pažūhešī dar Ostūre Gīl-gameš va 
Afsāne Eskandar. Tehrān: Markaz. 
Savill, Agnes Forbes (Blackadder). (1985/1364SH). Tārīxe Eskandare 
Maqdūnī. Tr. by Eyn. Vahīd Māzandarānī. Tehrān: Vahīd.  



 ـی شناختو اسطوره یعرفان اتيادب ۀفصلنام /202  ... بهمن نامور مطلق ـ هداوند جوادـــــــــــــــــــ

Southgate, Minn. (2014/1393SH). ”Tasvīre Eskandar dar Eskandar-
nāmehā-ye Fārsī-ye Dore-ye Eslāmī”. Tr. by Javād Dāneš-ārā. The 
book of the month of literature. No. 86. Pp. 15-21. 
Spuler, Bertold. (1970/1349SH). Tārīxe Īrān dar Qorūne Noxostīne 
Eslāmī ( islamischer zeit -Iran in fruh ahmadī. -). Tr. by Maryam Mīr
Tehrān: Elmī va Farhangī. 
Šamīsā, Sīrūs. (2018/1397SH). Šāh-nāmehā. 3rd ed. Tehrān: Hermes.  
Tavān-gar Zamīn, Mohammad-kāzem. (2004/1383SH). Ta’kīdī bar 
Yegānegī-ye Šaxsīyyate Ze al-qarneyn va Kūroš. Šīrāz: Navīd.  
Valavī, Alī-mohammad and Safūrā Borūmand. (2009/1388SH). 
“Darbāre-ye Sāsānī va Masīhīyān: Modārā yā Ta’assob”. Iranian 
History Magazine. No. 4 (62/5). Pp. 131-152. 
Velāyatī, Alī-akbr. (2005/1384SH). Farhang va Tamaddone Eslāmī. 4th 
ed. qom: Ma’āref. 
Wilcken, Ulrich and  Borza, Eugene N. (1997/1376SH). Eskandar 
Maqdūnī (Alexander the great). Tr. by Hassan Afšār. Tehrān: Markaz.  
Yazdān-parast, Hamīd. (2007/1386SH). “Zo al-qarneyn yā Kūroš dar 
Motūne Mazhabī”.  Journal of political and economic information. No. 
244. Pp. 75-89. 
Zaydan, Jirji. (1993/1372SH). Tārīx Tamaddone Eslām (History of 
Islamic civilization). 7th ed. Tr. by Alī Javāher-kalām. Tehrān: Amīr-
kabīr. 
 
 

 

 



14/Mytho - Mystic Literature Quarterly Journal. No. 70, Spring 2023 

 

 

 

 
 

 

“Alexander Dhu al-Qarnayn” as an Archi-myth 

Javād Hadāvand*  
rsian Language and Literature, IAU, Science & Research BranchPh. D. Candidate of Pe 

Bahman Nāmvar Motlaq** 
The Visiting Professor of Persian Language and Literature at IAU, Science & Research Branch 

Esmāeel Āzar*** 
The Associated Professor of Persian Language and Literature, , IAU, Science & Research Branch 

 

Alexander is one of the most important and ambiguous mythological 

characters of Iranian history and culture that has undergone extensive changes 

and taken new forms under the influence of grand epistemological narratives 

(archi-myth) in the Greek, Iranian and Islamic worlds. One of the efficient 

cultural strategies of Muslims is the use of archi-myths by borrowing them 

from the myths of other nations in order to explain and confirm religious 

concepts and teachings. The results of the present research show that the 

poverty of mythological contents among the Arabs of the pre-Islamic period, 

the rise of the translation movement in the first A.H. centuries, the emergence 

of the second wave of Hellenism and Alexander's mythical behaviors paved 

the way for the formation of a new personality of Alexander in the Islamic 

world, and Alexander was introduced as Dhu al-Qarnayn in the interpretation 

texts of Quran. In the world of Islam, the myth of Alexander did not have a 

clear concept at first, but it gradually found its own characteristics and through 

the generally religious codes, it reached an independent concept in the middle 

ages, which has continued with changes until now. By using analytical-

comparative method, the present research at first attempts to examine "archi-

myths" and then to find why Alexander, as a archi-myth, has been center of 

attention for Muslims. 
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